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  ایران؛ استثنائی که 
معادله قدرت را تغییر داد

برای دهه ها، جهان شــاهد یک زورآزمایی و زورگویی یک سویه بود. 
ابرقدرت ها هر زمان اراده می کردند، بی آنکه نگران هزینه ای باشند، به 
کشوری حمله می کردند، زیرساخت هایش را ویران کرده و دولت های 
ضعیف را به زانو درمی آوردنــد. از ویتنام و گرانادا تا پاناما و از لیبی 
و عراق تا افغانســتان؛ همیشه یک ابرقدرت در یک سو و یک دولت 
وابســته یا ضعیف در سوی دیگر قرار داشــت. این دولت ها جرئت 

پاسخ متقابل نداشتند.
اما جمهوری اسلامی ایران این معادله را برای همیشه در هم شکست. 
ایران با ســه سرمایه بزرگ پا به میدان گذاشــت: استقلال راهبردی، 
نیروهای مسلحی که تا پای جان دفاع می کنند و مردمی که هر تهدید 
خارجی را تهدیدی علیه هویت خود می دانند. این ســه رکن، خط 
قرمزهایی کشــید که هیچ ابرقدرتی تاکنون جرئت عبور از آن را پیدا 

نکرده اســت. هرجا هم که تعرضی صورت گرفته، در کمترین زمان 
پاسخ سخت دریافت شده است.

اگر به تحرکات دشــمنان از یک سال پیش تا الان نگاهی بیندازیم؛ از 
جنگ ۱۲ روزه تا محاصره دریایی؛ همیشه پاسخ جدی و سخت در 

کار بوده است.
تاریخ تحرکات نظامی علیه ایران، آلبومی از شکســت های پنهان و 
آشکار دشمن اســت. در اوایل دهه ۶۰، صدام با پشتیبانی شرق و 
غرب، تجاوزی را علیه خاک کشــورمان آغاز کرد تا در کمتر از چند 
روز به تهران برسد. اما رزمندگان جان بر کف و نیروهای مسلح ایران نه 
تنها او را متوقف کردند، بلکه چنان ضربه ای زدند که در تاریخ ماندگار 

شد.
در ســال های بعد، هرگاه دشــمن تصور کرد با تحرکات نظامی در 
مناطق جنوبی کشــور، خلیج فارس یا مناطق غرب و شــرق کشور 
می تواند ایران را به عقب نشینی وادارد، با پاسخ کوبنده ای مواجه شد.
در جریان جنگ تحمیلی سوم هم محاصره دریایی، تهدید تنگه هرمز، 
پرواز جنگنده های متجاوز در حریم هوایی و حتی اقدامات خرابکارانه 

در تأسیسات حساس، هیچ کدام بی پاسخ نماند.
این جمله تاریخی رهبر شهید انقلاب، امام خامنه ای؛ »دوران بزن در 
رو تمام شده اســت. یکی بزنید، ۱۰ تا می خورید« نه به عنوان یک 
شعار، بلکه به منزله یک واقعیت میدانی تثبیت شده است. نیروهای 

مسلح ایران در سال های اخیر توانسته اند بازدارندگی فعالی ایجاد کنند 
که حتی متحدان آمریکا را در منطقه به محاسبه دوباره واداشته است.

راز این تحول در دو کلمه خلاصه می شــود: اعتماد به نفس دفاعی 
و اتکا به توان داخلی. ایران هیچ نیروی بیگانه ای را به منزله مستشــار 
نظامی وارد معادله نکرد. موشــک ها، پهپادها، سامانه های راداری 
و تاکتیک هــای نامتقارن، همه حاصل هــوش و غیرت جوانان این 
سرزمین است و در پشت صحنه، مردمی ایستاده اند که بیش از ۱۰۰ 
شــبانه روز است که آمادگی و ایســتادگی خود را در میدان عمل، با 

پایداری و حضور بی وقفه، در خیابان ها معنا کرده اند.
دشمن امروز خوب می داند که هرگونه خطای محاسباتی علیه ایران، 
پرهزینه ترین اشتباه استراتژیکش خواهد بود. نیروهای مسلح ایران با 
هوشیاری تمام، نه تنها از مرزهای خاکی و آبی؛ بلکه از اجزای جبهه 

مقاومت هم قاطعانه دفاع می کنند.
جهان غرب به تازگی دارد این حقیقت را درک می کند که ایران کشوری 
است که اگرچه هرگز آغازگر تجاوز نبوده، اما در برابر هر تجاوزی، آن 
چنان پاسخی می دهد که خاطره آن سال ها در حافظه راهبردی دشمن 

باقی بماند.
و این، همان تغییر بزرگ معادله قدرت در منطقه اســت؛ دورانی که 
ابرقدرت ها بدون هزینه حمله می کردند، برای همیشه به پایان رسیده 

است و این را دشمنان ایران امروز بهتر از هر کسی می دانند.

   سرمقاله    

علی حیدری
سردبیر

  صبح صادق تأثیر بودجه
 بر استقلال سازمان ملل را بررسی می کند

نگاهی به هدایت های داهیانه رهبر شهید انقلاب و خواص پروری از میان ملت ایران 

عوام خواص!
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برای درک نوع مواجهــه رفتاری آمریکا 
با دولت های رقیب یا در حال توســعه، 
لازم اســت مبانی اندیشه سیاسی غرب 
را بیشــتر مطالعه کنیم. دولت آمریکا در 
تاریخ خود، سیاســت  مقاطع گوناگون 
واقع گرایی را بــه منزله راهبرد اصلی در 
سیاســت خارجی اتخاذ کرده اســت. 
به ویژه در دوران ریاست‌جمهوری جرج 
بوش )2009ـ2001(، واقع گرایی همراه 
با دیپلماسی اجبار، جنگ پیش دستانه و 
تمرکز بر مبارزه با تروریسم، بهانه حمله به 
افغانستان و عراق را فراهم کرد.در دوران 
باراک اوباما )2017ـ2009(، ادامه خط 
واقع گرایی با رگه هایی از تعامل گرایی و 
تلاش دیپلماتیک بــرای حل بحران ها، 
وقایعی مانند توافق هسته ای با ایران را رقم 
زد. در نهایــت، در دوره دونالد ترامپ، 
واقع گرایی بــا گرایــش نوانزواگرایی و 
یک جانبه گرایی و شعار »اول آمریکا« در 
اولویت قرار گرفــت؛ خروج از توافقات 
بین المللی همچون پیمان اقلیمی پاریس 
نتیجه این رهیافت فکری و رفتاری است.

»هانس جــی. مورگنتــا« نظریه پردازی 
که بیشــترین تأثیر را بــر تدریس روابط 
بین الملل در دانشــگاه‌های غربی داشته، 
در توضیــح ابعــاد واقع گرایی، موفقیت 
دیپلماســی را تابع قواعدی می داند؛ اما 
آنچه در این نوشــتار مورد نظر اســت، 
شــروط مصالحه در دیپلماســی است. 
او مصالحــه را متوقف بر ایــن می داند 
کــه »هیچــگاه به متحــد ضعیف خود 
اجــازه ندهید برای شــما تصمیم گیری 
کند.« یعنی طرف ضعیف در دیپلماسی 
غربی جایگاه تعیین کننــده ندارد و آنچه 

تعیین‌کننده است، قدرت است.
با این مفهــوم، نه تنها ارتبــاط میدان و 
دیپلماسی مشخص می شود، بلکه رابطه 
پیشرفت های اقتصادی، علمی، سیاسی 
و... با دیپلماســی نیز روشن می شود. به 
همین دلیل، کلیدواژه »ایران قوی« مورد 
تأکید رهبر شهید انقلاب نیز قرار می گیرد. 
در واقع، انــقلاب اسلامی ظرفیت های 
بالقــوه را بالفعل کرد و مظاهر قدرت در 
ایران را جلوه گر ساخت؛ تا جایی که ایران 
به منزله یک کشور قدرتمند، به چالشی 

جدی برای امپریالیسم غربی تبدیل شد.
اکنون اگر در پروپاگاندا، ایران کشــوری 
ضعیف معرفی شــود، خــود غرب باید 
پاســخ دهد که چرا قریب به پنجاه سال 
است همه اهرم های فشار را به کار گرفته، 
اما به اهداف خود در مورد ایران نرسیده 
است؟ اگر هم اعتراف کنند که ایران دیگر 
یک کشــور جهان سومی نیست و قدرت 
یافته است، به گفته مورگنتا، باید در امور 
مصالحه و دیپلماسی برای او حقی تعیین 
کنند و در میز مذاکــره امتیازاتی بدهند 
که این خود، بار دیگر رســوایی غرب را 

آشکار می کند.
از ایــن رو، راه زیســتن در جهانی که بر 
مبنای آنارشــی بنا نهاده شده، قوی شدن 
است و امید بستن به اضلاع امپریالیسم 
غربی، جز انحراف از مسیر و بازگشت به 

دوران وابستگی، ثمره دیگری ندارد.

توهم واقع گرایی!
 نیم نگاه  

 محمد حکیمی
کارشناس سیاسی

حسن نوروزی
روزنامه نگار

حضور صد شبه ملت ایران در کف خیابان گواه این است که، 
مردم ما در مرزی از پختگی و شــناخت دقیق از غرب رسیده 
اســت که سرنوشت و آینده ایران را بی تردید تضمین می کند 
و مســیر رســید به قله های پیروزی را هموار می کند! اما این 
پحتگی چگونه به دســت آمد؟ چگونه جامعه ایران توانسته 
از تونل فضاسازی های ضد استقلال خواهی و بزک غرب از 
سوی دشمنان بیرونی و برخی خواص و روشنفکران داخلی 
عبور کرده و در قله امروز بایستد؟ برای تشریح این سیر تکامل 
مصاحبه ای را با »عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و 
تدوین تاریخ ایران« انجام داده ایم که در ادامه مشروح آن آورده 

می شود.

 B    جناب سلیمی نمین، در آستانه صدمین شب حضور 
مردم در خیابان‌ها برای حمایت از انقلاب و کشــور 
هســتیم، این حماسه ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید 
و چگونه ملــت ایران به این درک همراه با اقدام موثر 

رسیده است؟
این ایســتادگی نیاز به یک تبار شناسی دارد، باید مسیر تحقق آن 
را بررسی کرد، ملت ایران زیر سنگین ترین فضاسازی ها و فشارها 
قرار داشــتند و برخی جریانات برای تغییر ریــل انقلاب، به هر 
تلاشی دست زدند، در دهه 70 یک شورش حزبی علیه ساختار 
سیاسی کشــور بودیم؛ به این معنا که برخی از عناصر سیاسی در 
چارچوب فعالیت های حزبی خود به نقطه ای رســیده بودند که 
قدرت طلبی یا افزون طلبی شان را در قالب گسترش کار حزبی در 

سازوکاری غیرقانونی دنبال کنند.
زیاده خواهی احزاب اگر در چارچوب قانون حرکت کند، مشکلی 
ندارد؛ اما در آن ســال شــاهد بودیم، حزبی دو قوه اساسی را در 
اختیار گرفته بود و تلاش داشــت ســاختار سیاســی را در مسیر 
 این موضوع 

ً
قدرت طلبی زیــر پا بگذارد و از آن عبور کند. طبیعتاً

مخاطره ای جدی را هم از ســوی نخبگان و هم از ســوی مردم 
برمی انگیخت؛ چرا که می دیدند یک جریان سیاسی دارد انقلابی 
را که در ابتدای مســیر خود قرار دارد، بــرای جاه طلبی هایش با 

چالش مواجه می کند.

آنجا بود که رهبری شهید نقش ویژه ای ایفا کردند و آن سخنرانی 
تاریخی درباره »عبرت های عاشورا« و خطرهای لغزش »خواص« 
را ایراد کردند و جامعه و خواص را از آن گردنه سخت عبور دادند.

در واقــع، ما از چنــد تهدید در انقلاب اسلامی عبــور کرده ایم: 
نخست، تهدید نخبگان برجسته ای که جایگاه وسیعی در کشور و 
انقلاب داشتند؛ مانند عبور از آقای هاشمی رفسنجانی. در مرحله 
بعدی، از برخی زیاده خواهی های حزبی عبور کردیم؛ یعنی حزبی 
تأســیس و قدرتمند شد و احســاس کرد می‌تواند برای گسترش 
خود، قانون را زیر پا بگذارد که خوشبختانه از آن هم عبور کردیم.

 B    ثمرات این هدایتگری و راهبری رهبر شــهید  را در  
امروز جامعه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز در شناخت غرب بســیار جلو افتاده ایم. تهدیدهایی که به 
آنها اشــاره کردم، همگی در جریان  های غرب گرا ریشه داشت؛ 
جریانی که به دلیل غرب گرایی، ساختار سیاسی نظام را تضعیف 
می کرد تا ما مجبور شویم به خواسته های غربی ها تن بدهیم. امروز 
خوشبختانه به دلیل تمهیداتی که رهبر شهید اندیشیدند و چندین 
بار فرصت آزمــودن آمریکا و غــرب را در چارچوب مذاکره به 

جامعه دادند، وضعیت تغییر کرده است.
رهبر شــهید هم بر اســاس تجربیات فردی اعلام کردند که به 

آمریکا اعتماد ندارند و هم اجازه دادند که مردم، آمریکا را در 
صحنه واقعی بیازمایند و رفتار سیاسی آن را مشاهده 

کنند؛ یعنی امکان شــناخت غرب سرمایه داری را 
در عمل برای مردم فراهم کردند. به نظر من این 
رویکرد نتیجه داد. امروز بسیاری از اقشار جامعه 
ما، تحقیر ملت ها و خوی استکباری آمریکا را در 
میدان عمل دیده اند و خودشــان آن را آزموده اند، 

 موضع گیری نظــام جمهوری 
ً
نه اینکــه صرفــاً

اسلامی بوده باشد. این تجربه به ویژه در چارچوب 
مذاکرات ســه جانبه ما حاصل شد؛ 

مذاکراتی که موجب 
زیرا  این رشد شد، 
مســائل در مذاکره 

را ضلع ســوم مکتوب 
می کرد و همان ضلع سوم 

نیز به پیام رســانی به جامعه و 
ارتقای دانش سیاسی مردم 

کمک می کرد.

 B    نکته‌ای که ابتدا فرمودید این بود که ما تهدیدهای نخبگانی
و حزبی را پشت سر گذاشته‌ایم. به نظر شما در آینده پیش 
رو، با توجه به اتفاقــات رخ‌داده، چه تهدیدهای جدیدی 
ممکن است شکل بگیرد؟ چون جریان غربگرا که ساکت 

نمی‌نشیند و بالاخره تحرکاتی خواهد داشت.

به نظر من در حال حاضر، تهدید »عناصر ســطحی« بیشتر دارد 
خودنمایی می کند. ما توانسته ایم صحت و قابل اتکا بودن ساختار 
سیاسی، توانمندی نظامی، توانمندی سیاسی و همچنین توانمندی 
 اثبات و روشن کنیم. امروز 

ً
دیپلماسی خود را در این عرصه کاملاً

جهــان اذعان دارد که ایران شــخصیت هایی دارد که می توانند با 
قوت در عرصه دیپلماســی بدرخشــند. این مسئله بسیار مهمی 
است که به لحاظ نیروی انسانی، قدرت اقناع ما به شدت افزایش 
یافته اســت. افزایش قدرت اقناع، دستاورد عظیمی برای ماست. 
امروز وقتی منطق آمریکایی ها با منطق ملت ایران و دیگر ملت ها 
مقایسه می شود، همه متوجه می شوند که منطق آنها بسیار سست، 

زورگویانه و غیرقابل اتکاست. 
 
ً
برعکس، منطق ایران ثابت شده و قابل دفاع است؛ این امر طبیعتاً
برای ایران در سطح بین المللی موقعیت آفرین خواهد بود. منتهی 
بعضی از آدم های سطحی که فهم درستی از مسائل جهانی و حتی 
منطقه ای ندارند و حتی صهیونیســم را نمی شناسند، حرف هایی 
می زنند که مردم را بترســانند و مأیوس کنند. می گویند: »تا الان 
خائنان داشتند انقلاب را مصادره می کردند؛ مردم 
بجنبید که خلاصه انقلاب از دست رفت و یه 
عده خائن بر همه امور حاکم شــده اند و به 
حرف رهبری گوش نمی دهند.« به نظر من، 
امروز مخاطب این جریــان دارد پررنگ تر 
می شــود و باید به آن دقت بیشــتری داشته 

باشیم.

ین است وزی آفر منطق ایران، پیر
عباس سلیمی نمین در گفت وگو با صبح صادق

همچنان که درگیری های پراکنده از تنگه هرمز 
گزارش می شود و دو طرف به هم ضربه هایی 
وارد می کننــد، به نظر می رســد مذاکرات و 
گفت وگوها برای رســیدن به توافــق اولیه تا 
حدودی در مقایسه با هفته های قبل کندتر شده 
است. اخبار حاصله از گفت وگوها از سمت 
ایران و آمریکا و طرف‌های میانجی همچنان 
ضد و نقیض است. به نظر می رسد از روزهای 
گذشــته و به ویژه پس از تهدید ایران مبنی بر 
واکنش در مقابــل حمله احتمالی به بیروت، 
مذاکرات نیز وارد مرحله جدیدی شده است. 
مسئله لبنان و منطقه شــاید یکی از گره‌های 
اصلی مذاکرات باشــد؛ جایی که نه ایران و 
نه آمریکا بر متحدان شان کنترل صددرصدی 
ندارند، اما می تــوان حدس زد که برنامه های 
آنها چیست. ایالات متحده در جنوب لبنان به 
شکلی آشکار دست رژیم صهیونیستی را باز 
گذاشته است تا به هر جنایتی علیه حزب الله 
و همچنین لبنان دست بزند. آنها تحمل ایران 

را هر بار اینگونه می‌ســنجند و هر بار سعی 
می کنند آســتانه واکنش نشــان دادن ایران را 
کمی افزایش دهند. نمی توان گفت ترامپ و 
نتانیاهو بر سر چنین چیزی توافق کرده اند، اما 
این روندی است که میدان به ما نشان می دهد.
این وضعیــت آتش بس همراه با درگیری های 
پراکنده تــا حدودی همان چیزی اســت که 
کابینه ترامپ می خواهد. این در حالی است 
که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 
پس از چندین بار ناکامی بالاخره توانســت 
رأی لازم برای محدود کردن اختیارات جنگی 
رئیس جمهور را بیــاورد. حالا که چند ماه از 
شــروع جنگ با ایران می گــذرد، نمایندگان 
کنگره از بلاتکلیفی ایجاد  شــده به واســطه 
جنگ ترامپ خسته شده اند. تنگه به صورت 
مؤثری بسته است و مذاکرات نیز راه به جایی 
نمی برد. از طــرف دیگر نمایندگان معتقدند 
ترامپ بدون هیچ مشــورت یا هماهنگی با 
کنگــره تصمیماتش را پیــش می برد و هیچ 
ارزشی برای قوانین قائل نیست. به همین دلیل 
هم آنها از مدتی پیش به دنبال استفاده از ابزار 
قانون برای کنترل ترامپ بودند، اما از آنجا که 
اکثریت مجلس در دست جمهوری خواهان 
هم حزب ترامپ بود، دموکرات ها هر بار ناکام 

می شــدند. اما بالاخره چند روز پیش بود که 
با ۲۱۵ رأی موافــق و ۲۰۸ رأی مخالف این 
طرح مصوب شــد. این مهم در شرایطی که 
جمهوری خواهان اکثریت مجلس را در اختیار 
داشــتند، تنها وقتی حاصل شد که نمایندگان 
جمهوری خواه نیــز رأی خود را تغییر دادند و 
علیه هم حزبی شان، یعنی دونالد ترامپ رأی 
دادند. تام برت از میشیگان، وارن دیویدسون 
از اوهایو، برایان فیتزپاتریک از پنسیلوانیا و البته 
توماس مسی از کنتاکی در ائتلافی علیه جنگ 
 
ً
با ایران شرکت کردند. البته این افراد احتمالاً

و به زودی بهای ایستادن در مقابل ترامپ را در 
داخل حزب جمهوری‌خواه خواهند داد.

 چه اهمیتی در بحث جنگ 
ً
اما این رأی اصلاً

 هیچ. متن قانون 
ً
می تواند داشته باشد؟ تقریباً

اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ بسیار کلی و 
گنگ است و از جهات بسیاری خلأ دارد؛ به 
همین دلیل تا به امروز حتی یک رئیس جمهور 
هم نبوده اســت که بخواهد برای پایان دادن 
بــه جنگ هایی که آغاز می کنــد از این قانون 
هراسی داشــته باشــد. به طور خلاصه این 
قانون بیان می کند که اگر رئیس جمهور بدون 
اجازه کنگره به عملیات نظامی دســت  بزند، 
بایــد ظرف ۶۰ روز آن را متوقف کند یا اینکه 

به کنگره مراجعه کنــد و بتواند اجازه جنگ 
را بگیرد. تلاش ترامپ و کابینه اش آن اســت 
کــه این روایت را پیش ببرد که جنگ با اعلام 
آتش بس تمام شــده است و اگر دوباره جنگ 
آغاز شود، خب آن یک جنگ دیگر است و از 
اول باید محاســبه شود. پس در حالی که این 
قانــون نمی تواند کمکی به پایان جنگ بکند، 
تصویب آن یک رأی به شدت نمادین است از 
تنگنایی که ترامپ در آن گیر افتاده و اختلافی 
که بین اردوگاه هم قطارهای وی ایجاد شــده 
است. این اختلاف خود را می تواند در جاهای 
 کنگــره می تواند نقش مؤثر 

ً
دیگری که اتفاقاً

داشته باشد )مانند بودجه و هزینه های دولت( 
به شکل بهتری نشــان دهد. ترامپ با ایجاد 
این روایــت که جنگ دیگر به پایان رســیده 
است، مجبور می شود تنش را در منطقه کنترل 
کند. در این راســتا آن چیزی که می تواند در 
آمریکا نشــان بدهد که روایــت دموکرات ها 
درباره جنگ درست تر است و جنگ با ایران 
همچنان پابرجاست، آن است که یا یک سرباز 
آمریکایی در جنوب خلیج فارس کشته شود یا 
اینکه ایران به رژیم حمله کند. از نظر عمومی 
چنین اتفاقاتی بــرای مردم آمریکا به این معنا 

تفسیر می شود که جنگ پایان نیافته است.

یکا کشیده شد؟ جنگ به داخل آمر
رضا صارمی راد
کارشناس مسائل 

بین الملل



اولین اســپانیایی هایی که به خاک مکزیک 
وارد شــدند، کشتی شکســتگانی بودند که 
در سال 1511م، به ســاحل »یوکانان« قدم 
گذاشــتند؛ اما در آن زمان، هیچ یک از آنها 
برای بازگو کردن این ماجرا بازنگشتند. نوزده 
سال بود که کریستف کلمب به آمریکا وارد 
شده بود و این سال ها، سال هایی مأیوس کننده 
برای دریاسالار، همراهان و جانشینان او بود. 
نه از کوه های طلایی که در رؤیای آن بودند، 
خبــری بود و نه از راه دریایی که از میان قاره 
بگذرد و دسترسی به امپراتوری های افسانه ای 

شرق دور را امکان پذیر کند. 
آنتیــل، نیروی  در کشــت زارهای جزایر 
کار بومی که بیماری هــای همه گیر و کار 
اجباری بــر آن هجوم آورده بود، به نابودی 
تهدید می شد. استعمارگران جزایر بزرگ، 
بــا زور و زر از دیگر جزایر و از ســواحل 
قاره، بردگانی فراهــم می کردند. در یکی 
از این ســفرها، اروپایی‌هــا به طور اتفاقی 
به مکزیک رســیدند. این سفر دریایی که 
در ســال 1517، ســاماندهی شده بود، بر 
اثــر طوفان ناتمام ماند. طوفــان آنها را در 
دماغه یوکوتان به ساحل انداخت. شهری 
واقعی با معابدی از سنگ و جنگ جویانی 
با تســلیحات و فرماندهی بهتر نسبت به 
جنگ جویان جزایر دیگر بود که در نبردی 
خونین بســیاری از اسپانیایی ها را کشتند. 

چنین بود برخورد اسپانیایی ها با تمدن مایا، 
که به نظر آنها به مراتب پیشرفته تر از تمدن 

بومی های جزایر آنتیل رسید.
وقتی خبر این سرزمین به گوش حاکم کوبا 
رسید، دیگ طمع او به جوش آمد و در سال 
1518، فرماندهی چهارکشتی را به برادر 
زاده خود »خوان دوگریخالوا« ســپرد تا به 
شناسایی ســواحل این سرزمین تازه برود. 
وی ساحل مکزیک را از یوکوتان تا وراکروز 

درنوردید و به کوبا بازگشت.  
با اطلاعات به دســت آمده و با هدف فتح 
تمدنی خارق العــاده که وجود آن در مرکز 
سرزمینی تازه فتح شده پیش بینی می شد، 
»هرناندو کورتز« آماده تهاجم به مکزیک 
شد. کورتز از ســال ۱۵۰۴، به متصرفات 
جدید اســپانیا در قاره آمریکا آمده بود که 
در سال ۱۵۱۸، به فرماندهی گروه تهاجمی 
به مکزیک گماشــته شــد. کورتز با قوایی 
متشــکل از ۶۰۰ ســرباز و تعدادی اسب 
در سواحل دریای کارائیب )ساحل شرقی 
مکزیک امروزی( لنگر انداخت. نیروهای 
اســپانیایی تحت فرمان او، پــس از بنیان 
نهادن شهر ســاحلی »وراکروز« به سمت 
شمال و مرکز مکزیک حرکت کردند و در 
نوامبر سال ۱۵۱۹ به پایتخت آزتک ها، شهر 
»تنوچتیتلان« رســیدند وغارت را شروع 

کردند.

   حافظه    

کشتی‌شکستگان
مروری بر حضور استعمارگران در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

 توصیه به خواندن تاریخ، توصیه ای 
نیست که رهبر شهید تنها به جوانان 
و دانشجویان و روحانیون جوان داشته باشد. 
ایشــان همه ملت را به این امر دعوت کرده 
اســت؛ اما دعوت از پاســداران انقلاب 
اسلامی به مطالعه کتاب »نگاهی به تاریخ 
جهان«، اثــر »جواهر لعل نهرو« شــاید 
جالب ترین دعوتی باشد که ایشان به مطالعه 
تاریخ داشته اند. در 26 ام شهریورماه 1392 
بــود که رهبری در دیدار فرماندهان ســپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی فرمودند:
»جنگ هــای دنیا در این برهه  اخیر، در این 
 تحــت تأثیر نفوذ 

ً
دو ســه قرن اخیر، غالباً

نظام سلطه بوده؛ یا خودشان با کسی جنگ 
داشتند یا دو گروه را به جنگ هم انداختند 
برای اینکه سود ببرند. فقر هم کار آنهاست، 
بســیاری از این کشورهای فقیری که مردم 
آن در فقر زندگی می کنند و از منابع طبیعی 
خودشان نمی توانند بهره برداری کنند، گناه 
فقر آنها به گردن اینهاســت. اینها خیلی از 
کشورها را بر اثر سلطه  سیاسی، از موجودی 
دانش خودشان هم تهی کردند.  این کتاب 
جواهر لعل نهروـ نگاهی به تاریخ جهان ـ 
را بخوانید؛ در بخشــی که دخالت و نفوذ 
انگلیس ها در هنــد را بیان می کند، تصویر 
می کند، تشریح می کندـ او آدمی است هم 
امین، هم مطلع ـ می گوید صنعتی که در هند 

بود، علمی که در هند بود، از اروپا و انگلیس 
و غرب کمتر نبود و بیشتر بود. 

انگلیس ها وقتی وارد هند شــدند، یکی از 
برنامه های شــان این بود که جلو گسترش 
صنعــت بومی را بگیرند. خــب، بعد کار 
هند به آنجا می رســد که ده هــا میلیون آن 
وقت ها، صدها میلیــون در دوره های بعد، 
فقیــر و گــدا و خیابان خواب و گرســنه  به 
معنای واقعی داشته باشد؛ آفریقا همین جور 
است؛ بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین 

همین جورند. 
پس نظام سلطه علاوه بر اینکه جنگ افروز 
اســت، فقرآفرین اســت. این ثروت های 
عظیمی که شما می بینید در قله های ثروت ـ 
این ثروتمندان درجه یک دنیاـ جمع شده، 
 مََوفــورََة، اِِلا وََ فی 

ً
همان »مــا رََأیتُُ نِِعمََةً

یع« اســت. وقتی نفت 
َ

جانِِبِِها حََــق مُُضَ
یک کشــور را غــارت می کنند، محصول 
کشاورزی یک کشــور را غارت می کنند، 
چای یک کشور را غارت می کنند، تجارت 
یک کشور را در دست خودشان می گیرند 
که مردم خود آن کشور از آن محروم بمانند، 
تولید را، صنعت را و بقیه  شــئون پیشرفت 
ملی را از یک ملت ســلب می کنند، خب 
ملت فقیر می شــود.  پــس، هم جنگ کار 
آنهاســت، هم فقر کار آنهاست، هم فساد 

کار آنهاست.«

این کتاب را بخوانید
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای

آیت الله العظمی خامنــه ای در دوران 
تحصیل و ورود به میدان مبارزه با افراد 
بنام و شــناخته شده بسیاری رفیق و همراه بوده 
اســت که شــناخت آنها می تواند نشان دهنده 
بخشی از شخصیت ایشان باشد. بخشی از این 
تعاملات برآمده از شخصیت ایشان است که 
برای دوســتان از جذابیت و محبوبیت خاصی 
برخــوردار بود. یکی از دوســتانش در وصف 
شخصیت آیت الله العظمی خامنه ای می گوید: 
»در برقراری ارتباط با دیگران بسیار خوب رفتار 
می کردند و همه جور ذوق و سلیقه را به سمت 
خود جــذب می نمودند و جاذبــه خیلی قوی 
داشــتند؛ به طوری که خواص و عوام عاشق و 
دلباخته ایشان می شدند. رابطه ایشان با طلبه ها و 
اساتید بســیار خوب بود، از همان دوران بیان 
بی نظیری داشــتند، خیلی از طلاب و فضلا و 
اساتید در آن دوران جوانی، برای ایشان ارادت و 

احترام خاصی قائل بودند.« 
حســین  »دکتــر  از  ناطق نــوری  علی اکبــر 
ابراهیمی دینانی« به منزله یکی از افراد نزدیک 
به آقای خامنه ای یاد می کند که امروز از استادان 
شناخته شده فلســفه و حکمت است. وی یاد 
می کند: »آقا شیخ حسین، رفیق خیلی صمیمی 
آقا بود. چون آن موقــع خصوصیات اخلاقی 
آقــای ابراهیمی هم خیلی نزدیــک به آقا بود. 
خیلی معاشرتی بود. خیلی آدم خوش برخورد 
و خوش ذوقی بود. »از هــم دوره ای های دیگر 
آقای خامنه ای در مدرســه حجتیــه می توان از 
مرحوم حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی 
و نیز حجت الاسلام عبدالحســین معزی نام 
برد. ســیدهادی خسروشــاهی درباره انس و 
رفاقت حضرت آیت الله خامنــه ای در دوران 
طلبگی می گوید: »در قم ایشان با اغلب طلاب 
و همدرســان خود رفیق و مأنوس بودند، ولی 
 با دوستانی چون آقای سیدجعفر شبیری 

ً
ظاهراً

زنجانی، آقای شیخ محمدجواد حجتی کرمانی 

و بیشتر از همه با آقا شیخ غلامحسین ابراهیمی 
)دکتر دینانی( که اهل ذوق و فلسفه و شعر هم 
بود و مرحوم آقای ســید کمال شیرازی ـ اهل 

عرفان و سیر و سلوک مأنوس بودند... .« 
از هــم مباحثه ای هــای ایشــان در ایــن دوره 
می توان علاوه بر ســیدجعفر شبیری زنجانی، 
از مهدی باقری کنی، حاج شیخ حسین بهجتی 
)شفق( و شیخ مهدی ربانی املشی یاد کرد که 
روزگاری را به بحــث و گفت وگو گذرانده اند. 
حجت الاسلام والمسلمین حسین علی اکبریان 
معروف به حاج شــیخ اکبری برای مدت یک 
ســال در حجره 85 مدرســه عالی حجتیه با 
ســیدعلی خامنه ای هم اتاق بوده اســت. وی 
پــس از پیروزی انــقلاب اسلامی برای مدتی 
حاکم شــرع اهواز بوده اســت. وجوه سیاسی 
فعالیت هــای آیت الله خامنــه ای در آن دوران 
موضوعی نیســت که از چشم هم حجره های 
او پنهان مانده باشــد. آقای اکبری در این باره 
نقل می کند: »ایشان روزهای پنجشنبه و جمعه 
که درس ها تعطیل بود، مباحثه و درس را کنار 
می گذاشــتند و گعده های سیاسی و اجتماعی 
با علما و بزرگان داشــتند، این گعده ها گرچه 

در شــکل و ظاهر برای آبگوشت خوردن بود، 
مسائل و رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور 
را تبادل نظر می کردند. حتی به یاد دارم پســر 
حاج آقا مرتضی حائری گاهی ســاعت ها نزد 
ایشان می نشست و با هم صحبت های سیاسی 
و اجتماعــی روز را می کردنــد؛ البته ما گوش 
نمی دادیم و خیلی هم سر در نمی آوردیم، به یاد 
دارم آیت الله مشکینی، شهید سعیدی و... زیاد 
می آمدند و حضرت آقا با پسر امام، حاج احمد 
آقا رابطه نزدیکی داشــتند و آقا مورد مشورت 

حضرت امام بودند.« 
بســیاری از عالمان و مبارزان مشهد، همچون 
ســیدعبدالکریم هاشــمی نژاد و عباس واعظ  
طبسی و بسیاری از فعالان مبارز نهضت امام 
نیــز از جمله افــرادی بودند کــه در تعاملات 
نزدیــک با آیت الله خامنه ای قرار داشــتند. در 
این فهرست اســامی چهره هایی، چون آقایان 
مرتضــی مطهری، محمدحســین بهشــتی، 
اکبر هاشمی رفســنجانی، محمدجواد باهنر، 
محمدجــواد حجتــی کرمانــی، محمدرضا 
مهدوی کنــی، محمد صدوقــی، محمدتقی 

جعفری و... مشاهده می شود. 

در یکی از اسناد ساواک مربوط به سال ۱۳۵۲، 
مخبر این ســازمان ضمن گزارش خود به یک 
پیش بینــی مهــم و حســاس از آیت الله دکتر 
سیدمحمد حســینی بهشــتی درباره آیت الله 
سید علی حسینی خامنه ای اشاره می کند. دکتر 
بهشــتی، حجت الاسلام خامنه ای ۳۴ ساله را 
از علمای موجه و بانفوذ ملی در آینده توصیف 
می کند. در این سند آمده است: »یادشده ضمن 
تعریف و تمجید از ]آیت الله[ خامنه ای اظهار 
امیدواری نموده که در آینده ]آیت الله[ خامنه ای 
یکی از علمای موجه ملی و بانفوذ خواهد شد.«

آقای ناطق نوری همچنین نقل می کند: »یکی 
از کســانی که آقا خیلی به ایشان علاقه داشت 
و با هم ارتباط داشــتند، مرحوم آقا نظام الهی 
قمشه ای بود. مرحوم آقا نظام، خیلی آدم عارف 
و فاضلی بود. در عین حال فوق العاده اخلاقی، 
مؤدب و اهل مراقبه... یک چنین آدمی که بسیار 
خوش  ذوق و اهل شعر بود، از رفقای فوق العاده 
نزدیک آقا بود. وقتی می رفت مشهد، گعد ه  شان 
 با آقای پهلوانی هم بود. آقا 

ً
به راه بود. احتمالاً

نظام الهی قمشــه ای حلقه ای نزدیک به آقا در 
جمع دوستان و اهل گعده داشت.« 

رفقای دوران جوانی
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی ـ ۹
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تقویم تاریخ و تحولات سیاسی معاصر 
ایران به خوبی نشان می  دهد که کودتای 
28 مرداد ســال 1332 بــا زور و پول 
آمریکایی هــا و با هــدف دخالت در 
حاکمیت ایران و دسترســی به منابع 
ملی ایــران انجام گرفت. پس از کودتا 
هم آمریکایی هــا تلاش فراوان  کردند 
تا با زور تبلیغات رژیم مستبد شاه را بر 
حاکمیت مجدد اختناق بازگردانند. در 
این زمینه ذکر چند نکته ضروری است.
در آستانه کودتا، شاه با ترس از 

ایران فرار کــرد و با همراهی ۱
آمریکا برگشــت و بار دیگر بر تخت 

سلطنت نشست. 
پــس از کودتــا، آمریــکا به 

سرعت نفوذ خود را در ایران 2
به  گســترش داد. فضل اللــه زاهدی 
 
ً
نخســت وزیری رسید از آمریکا رسماً
درخواست کمک مالی کرد. آمریکا با 
پرداخت 45 میلیون دلار موافقت کرد. 
همچنین، کمتر از پنج ماه پس از کودتا، 
55 درصد از نفت ایران به آمریکا و 45 
درصد آن به انگلیس فروخته می شود. 

همزمــان با ایــن تحولات و 
انگلیس، 3 و  آمریکا  غارتگری 

فضای اجتماعی کشور به دلیل سرکوب 
می شــود.  ملتهب  تحرکــی  هرگونه 
اززمانی که ســازمان امنیتی ســاواک 
تشکیل می‌شــود، حاکمیت در اختیار 
فرمانده نظامــی جلادی، چون تیمور 

بختیار قرار می گیرد.
با حاکمیت اختناق و حکومت 

تیمور 4 فرماندهی  بــه  نظامی 
بختیار، هرگونه حرکت و جنبشــی با 
اتکا به قوه قهریه سرکوب می شد. یکی 
از بارزترین نمونه های این ســرکوب، 
اتفــاق 16 آذر ســال 1332 بود که در 
جریــان آن گارد وارد دانشــگاه تهران 
می شــود و سه دانشجو جان خود را از 

دست می دهند. 
 از آنجایی که آمریکایی ها در 

ایران برنامه های درازمدتی را 5
در دستور کار خود داشتند، به این نتیجه 
رسیدند که فردی مثل زاهدی و دولتش 
از عهده آن بــر نمی آیند؛ زیرا زاهدی 
یک فرد نظامی بود و بیشتر برای زدن و 
کشتن و حبس کردن و ... مناسب بود و 
نمی توانســت منافــع آمریــکا را در 
درازمدت تأمین کنــد. بنابراین، باید 
شــخص دیگری می  آمد تا در زیربنای 
اقتصادی ، سیاســی و نظامی کشــور 
تغییراتی ایجاد کند.  گزینه آنها »حسین 
علاء« بود که سیاستمداری با سابقه و 
دارای یک ژست دموکراتیک بود و بهتر 
می توانست منافع انگلیس و آمریکا را 

تأمین کند. 
بنابراین بعــد از کودتا هــر چه زمان 
جلوتر می رفت، محبوبیت آمریکایی ها 
و انگلیسی ها در ایران کمتر می‌شد. در 
مقابل، نیروهای مقاومت مردمی مثل 
آتش زیر خاکستر بودند که هر از گاهی 

شعله ور می شدند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

اتکا به قوه قهریه!
رسوایی های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ـ ۷



روز 
بعثت
 نگاهی به نقش خواص

 در بزنگاه جنگ رمضان
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پیوست

را  فقــط مرزهــای جغرافیایی  جنگ ها 
جابه جــا نمی کننــد؛ مرزهــای فکری و 
اخلاقی را نیز آشــکار می کنند. بسیاری 
از باورهــا در روزگار آرامش معتبر به نظر 
می رســند، اما ارزش واقعــی آنها زمانی 
روشن می‌شود که هزینه ای برای پایبندی به 
آنها مطالبه شود. وطن دوستی نیز از همین 
جنس اســت. همه می‌توانند در روزگار 
صلح از ایران ســخن بگویند؛ مسئله آن 
است که در روزگار خطر، کنار چه کسی 

می ایستند.
شــاید مهم ترین تناقضی که جنگ اخیر 
آشکار کرد، فاصله میان بخشی از ادبیات 
ایران گرایانه و رفتار سیاسی برخی مدعیان 
آن بود. بخشی از روشنفکران راست گرا، 
ســال ها می گفتند که ایــران، مقدم بر هر 
ایدئولوژی، جریان سیاســی یــا منازعه 
داخلی اســت. بارها از ایــن ایران گرایان 
شنیدیم که »وطن« باید خط قرمز مشترک 
همه ایرانیان باشــد. این سخن، دست کم 
در سطح نظری، ســخنی قابل دفاع بود؛ 
اما لحظه ای کــه خاک ایران هدف حمله 
قرار گرفت، زیرســاخت ها آسیب دیدند 
و امنیت ملی کشور با تهدید مواجه شد، 
انتظار طبیعــی آن بود که همین صداها با 
صراحت از اصل ایــران و حق دفاع یک 

ملت حمایت کنند؛ اما چنین نشد. 
 سکوت نیست. سکوت 

ً
البته مسئله صرفاً

در وضعیــت بحرانی خــود یک موضع 
سیاسی اســت؛ اما آنچه بیش از سکوت 
جلب توجه کرد، تلاش برخی افراد برای 

توجیه یا تخفیف مسئولیت متجاوز بود.
تاریخ ایران بارها چنین لحظاتی را تجربه 
کرده اســت. در دوره‌هــای مختلف، از 
هجوم بیگانگان تا اشغال سرزمین، همواره 
گروهی وجود داشــته اند کــه اختلافات 
داخلــی را مهم تــر از تهدیــد خارجی 
دیده انــد؛ امــا حافظه تاریخــی ایرانیان 

 قضاوت خود را بر اســاس رفتار 
ً
معمولاً

افراد در لحظات سرنوشت ساز انجام داده 
است. لحظاتی که باید میان دفاع از وطن 
و قرارگرفتن در کنــار متجاوزان، یکی را 

انتخاب کرد.
در مقابل، اتفاق دیگری نیز رخ داد که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت. بسیاری از 
مردم عادی، همان هایی که نه تریبون های 
بزرگ داشتند و نه کرسی های دانشگاهی، 
درک روشن تری از مسئله نشان دادند. آنان 
با وجود اینکه نقد و اعتراض داشــتند، در 
دفاع از کشــور تردید نکردند. این رفتار، 
یادآور یک حقیقت مهم است: حس تعلق 
ملی همیشه از مســیر نظریه پردازی عبور 
نمی کند؛ گاه در لایه های عمیق تر جامعه 
زنده تر از محافل روشنفکری حضور دارد.

ایــن جنــگ یــک درس مهم داشــت. 
 مجموعه ای از گزاره های 

ً
ایران دوستی صرفاً

زیبا درباره تاریــخ، فرهنگ و تمدن ایران 
نیست. همه می توانند از کوروش، فردوسی 
و شکوه ایران باســتان سخن بگویند؛ اما 
معیار واقعی، نسبت افراد با ایرانِِ موجود 
اســت؛ ایرانی که در جهان امروز زندگی 
می کند، تهدید می شــود، هزینه می دهد و 

نیازمند دفاع است.
شــاید بزرگ ترین دســتاورد این تجربه، 
روشــن شــدن یک واقعیت بود: ایران را 
بیش از هر چیز، مردمی حفظ می کنند که 
در لحظــه خطر، با همه گلایه ها، به اصل 

موجودیت کشور اولویت می دهند. 
عیار وطن دوستی روشنفکران ایران گرا، در 
روزهای خون و آتش آشکار شد. بسیاری 
از ادعاها در کلاس درس، پشت تریبون و 
در صفحات کتاب معتبر به نظر می رسند؛ 
امــا هنگامی که صــدای تهدید به گوش 
می رســد، تنها یک پرسش باقی می ماند: 
وقتی نوبت دفــاع از ایران رســید، کجا 

ایستاده بودی؟

بودی؟ ایستاده   کجا 

 نگاهی به هدایت های داهیانه رهبر شهید انقلاب
 و خواص پروری از میان ملت ایران 

وقتی از دستاوردهای رهبر شهید انقلاب سخن 
 نگاه ها بــه عرصه های 

ً
گفته می شــود، معمولاً

سیاســی، امنیتی، علمی، دفاعی یــا مدیریتی 
معطوف می شود. از تثبیت نظام اسلامی، عبور از 
بحران های پیچیده، توسعه قدرت بازدارندگی و 
پیشرفت‌های گوناگون کشور سخن گفته می شود. 
همه اینها درست اســت؛ اما شاید مهم ترین و 
ماندگارترین دستاوردی که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته، در جایی دیگر نهفته باشــد؛ دستاوردی 
که بســیاری از موفقیت های دیگــر نیز بر آن بنا 
شده اند: »خواص پروری در مقیاس یک ملت«. 

برای فهم این مســئله باید به یکی از مهم ترین 
بیانات رهبر شهید در ۲۰ خرداد ۱۳۷۵ در جمع 
فرماندهان لشــکر ۲۷ محمد رسول الله)ص( 
بازگشــت؛ بیاناتی که اگرچه درباره عاشــورا و 
عوامل وقوع آن حادثه عظیم است، در حقیقت 
تحلیلی عمیق از سرنوشت جوامع اسلامی و راز 

بقا یا سقوط آنها ارائه می دهد.
رهبر شــهید در آن جلسه، مســئله »خواص و 
عــوام« را مطرح کردند؛ اما نه با تعریفی رایج و 
 صاحبان 

ً
متداول. در نگاه ایشان، خواص لزوماً

منصب، شــهرت، مدرک یا جایگاه اجتماعی 
نیســتند. خواص کســانی اند که قدرت فکر و 
تحلیل دارند؛ کسانی که در حوادث، اسیر فضای 
غالب نمی شــوند و بر اساس فهم، تشخیص و 
انتخاب خود بهنــگام و به موقع عمل می کنند. 
ممکن است تحلیل شان درست یا غلط باشد، اما 

اهل اندیشیدن و تصمیم گیری اند.
بر همین اساس، ممکن است یک راننده کامیون 
یا یک کشــاورز در شــمار خواص قرار گیرد و 
در مقابل، یک اســتاد دانشــگاه، روزنامه نگار، 
روشنفکر، روحانی یا مســئول بلندپایه به دلیل 
حرکت در مســیر جو عمومی و فقدان تحلیل 
مستقل، در زمره عوام باشد. این تعریف، معیار 
را از جایــگاه اجتماعــی به بصیــرت و قدرت 

تشخیص منتقل می کند.
اما اهمیت آن سخنرانی فقط در ارائه این تعریف 
نبود؛ اگر امروز از فاصله سه دهه به آن نگاه کنیم، 
به نظر می رســد رهبر معظــم انقلاب تنها یک 
تحلیل تاریخی از عاشــورا ارائه نکردند، بلکه 
نقشــه یک طرح اجتماعی بلندمدت را ترسیم 
کردند؛ طرحی برای افزایش »خواص اهل حق 
خوب« در جامعه اسلامی. در همان سخنرانی، 
ایشان هشدار می دهند که اگر خواص اهل حق 
گرفتــار دنیاطلبی، رفاه زدگــی، محافظه کاری، 
ترس یا مصلحت اندیشی های نادرست شوند، 
جامعــه در معرض خطر قــرار خواهد گرفت. 
فجایعــی مانند عاشــورا از همیــن نقطه آغاز 
می شوند؛ از زمانی که خواص قدرت تشخیص 
و ایستادگی خود را از دست می دهند. در مقابل، 
هــر جامعه ای که بتواند تعــداد قابل توجهی از 
خواص اهل حق را در خود حفظ و تکثیر کند، 

در برابر انحرافات و بحران ها بیمه خواهد شد.
مرور سه دهه گذشته نشان می دهد، بخش مهمی 
از اقدامات فکــری، فرهنگی و اجتماعی رهبر 
شــهید را می توان در همین چارچوب فهمید. 
تأکید مستمر بر بصیرت، دشمن شناسی، جهاد 
مســئولیت پذیری  جوانان،  مطالبه گری  تبیین، 
اجتماعــی، میدان دادن به جوانــان و اعتماد به 
مردم را نمی توان توصیه هایی پراکنده دانســت. 
اینها اجزای یک راهبرد منســجم برای تربیت 
انسان هایی بوده اند که بتوانند در بزنگاه ها مستقل 

بیندیشند و مسئولانه عمل کنند. 
از همین منظر است که مفاهیمی مانند »افسران 
جوان جنگ نــرم«، »آتش به اختیار«، تأکید بر 
تشکیل گروه های مردمی، مطالبه حضور جوانان 
در میدان و خطاب مســتقیم به دانشــجویان، 

طلاب، معلمان، کارگران و فعالان فرهنگی معنا 
پیدا می کند. رهبر معظــم انقلاب در طول این 
سال ها کوشیده اند مردم را از جایگاه تماشاگران 
حــوادث به جایــگاه تحلیلگران و کنشــگران 

حوادث ارتقا دهند.
البته روشــن اســت همه مردم به تحلیلگرانی 
بی خطا تبدیل نشده اند؛ بلکه در این سال ها شمار 
انســان هایی که در بزنگاه هــای تاریخی قدرت 
تشــخیص و اقدام دارند، به شکل چشمگیری 
افزایش یافته است. همین افزایش کمی و کیفی 
خواص اهل حق، ســرمایه راهبردی جمهوری 

اسلامی را شکل داده است.
شــواهد این واقعیــت را می تــوان در حوادث 
چهار دهه گذشته مشاهده کرد. در فتنه ۱۳۸۸، 
هنگامی که بخشــی از چهره های شناخته شده 
سیاسی، فرهنگی و رسانه ای دچار خطا، تردید 
یا انفعال شدند، این بدنه مردم بود که در حماسه 
نهم دی به میدان آمد و مســیر انقلاب را تثبیت 
کــرد. در عرصه خدمت رســانی اجتماعی نیز 
همین حقیقت قابل مشاهده است. در سیل های 
گسترده، زلزله ها، بحران کرونا و چندین حادثه 
دیگر با عنــوان ایــران همدل، هــزاران گروه 
جهــادی، هیئت مردمی، بســیجی و داوطلب 
پیش از بســیاری از ســاختارهای رسمی وارد 
میدان شدند و بار سنگینی از مشکلات جامعه 
را بر دوش کشیدند. این روحیه مسئولیت پذیری 
نتیجه شکل گیری نسلی بود که خود را نسبت به 

سرنوشت جامعه مسئول می دانست.
در بزنگاه های امنیتی و سیاسی نیز بارها مشاهده 
شــده که مردم، بدون نیاز به ســازماندهی های 
پیچیده، به ســرعت صحنه را فهمیده و واکنش 
مناسب نشــان داده اند. حضورهای میلیونی در 
دفاع از آرمان های انقلاب، تشییع شهدا، حمایت 
از جبهه مقاومت و حضور در لحظات حساس 
تاریخی، همگی نشانه وجود سرمایه عظیمی از 
خواص اهل حق در متن جامعه اســت. یکی از 
روشــن ترین جلوه های این حقیقت را بتوان در 
جریان کودتای آمریکایی دی ماه ســال ۱۴۰۴ 
مشاهده کرد؛ زمانی که در شرایطی بی سابقه و 
دشــوار، مردم ایران در برابر تهدید و فشارهای 
همه جانبــه ایســتادند و در ۲۲ دی، بــار دیگر 
انسجام ملی و قدرت تشخیص خود را به نمایش 
گذاشــتند. مهم تر از آن، در دوره حساس فقدان 
رهبر و شرایطی که دشــمنان انتظار آشفتگی و 
فروپاشی محاسبات اجتماعی را داشتند، همین 
مردم بودند که به تعبیــر رهبر انقلاب حضرت 
امام مجتبی خامنه ای، کشور را رهبری کردند و 
اجازه ندادند خللی در مسیر حرکت ملت ایجاد 
شــود. این همان سرمایه ای اســت که در طول 

دهه ها تربیت شده است.
از همین منظــر، اعتماد عمیق رهبر شــهید به 
مــردم نیز معنا پیدا می کند. این اعتماد مبتنی بر 
مشاهده عینی رشد یک جامعه است. جامعه ای 
که میلیون ها نفر در آن به ســطحی از بصیرت، 
مســئولیت پذیری و قدرت تشخیص رسیده اند 
که می توانند در شرایط پیچیده تصمیم درست 
بگیرند و اقدام مؤثر انجام دهند. در این نگاه، آینده 
جامعه را تنها مدیران، نخبگان و ســاختارهای 
رسمی نمی ســازند. آینده را انسان‌های مؤمن، 
بصیر و مســئولیت پذیری می سازند که ممکن 
است هیچ منصب رسمی نداشته باشند، اما در 
لحظات حساس حقیقت را تشخیص می دهند 

و برای دفاع از آن به میدان می آیند. 
علت این اعتماد نیز روشــن است. بسیاری از 
مردم، برخلاف بخشــی از خواص رســمی، 
درگیر مناســبات قدرت، رقابت های سیاسی، 
محاسبات پیچیده جناحی و ملاحظات ناشی از 
حفظ موقعیت و منافع شخصی نیستند. از همین 
رو گاه می توانند حقایق را شــفاف‌تر ببینند و در 
بزنگاه ها تصمیمات دقیق تری اتخاذ کنند. همان 
عاملی که در طــول تاریخ بارها موجب لغزش 
برخی خواص شده اســت، یعنی دلبستگی به 

دنیا، قدرت و موقعیت، در میان توده های مؤمن 
و انقلابی جامعه کمتر اثرگذار است؛ به همین 
دلیل نیز بارها مشاهده شده است که مردم مسیر 
صحیح را زودتر از برخی چهره های شناخته  شده 

تشخیص داده اند.
امروز در سراسر کشــور می توان هزاران نمونه 
از این انســان ها را در کف خیابان ها مشــاهده 
کرد؛ افرادی که شاید نام شان در رسانه‌ها مطرح 
نباشد، شاید هیچ مسئولیت رسمی نداشته باشند 
و شاید حتی تحصیلات عالی نداشته باشند، اما 
در بزنگاه ها درست می فهمند، درست انتخاب 
می کنند و درست عمل می کنند. در مقابل، کم 
نیستند کسانی که با وجود شــهرت، جایگاه و 
ســابقه، در لحظات حســاس دچار خطا شده 
و حتی ناخواســته روایت دشــمن را بازتولید 

می کنند.
این همان تمایزی است که رهبر معظم انقلاب 
سه دهه پیش میان خواص و عوام ترسیم کردند؛ 
تمایزی که نه بر پایه مدرک و مقام، بلکه بر پایه 

بصیرت و قدرت تشخیص استوار است.
در اینجا شــاید بتــوان به یکــی از تفاوت های 
اساسی میان منطق انقلاب اسلامی و بسیاری از 
الگوهای رایج سیاسی در جهان اشاره کرد. در 
بخش قابل توجهی از نظام های سیاسی مدرن، 
 با کاهش حضور و مداخله 

ً
ثبات سیاســی غالباً

مردم در عرصه های سرنوشت ساز همراه است. 
هرچه مردم بیشــتر به مصرف کنندگان اخبار، 
سرگرمی ها و محصولات فرهنگی تبدیل شوند، 
مدیریت جامعه برای صاحبان قدرت آســان تر 
خواهد بود. اما در منطق انقلاب اسلامی، مسئله 
برعکس است. رهبر شهید در طول این سال ها 
پیوســته مردم را به متن میدان فراخوانده اند؛ از 
انتخابات و عرصه های اجتماعی گرفته تا میدان 
جهاد، فرهنگ، علم، اقتصاد و دفاع از کشــور. 
در ایــن نگاه، مــردم فقط موضــوع حکمرانی 
نیستند، بلکه شــریک و رکن اصلی آن  هستند. 
 بر همین مبنــا معنا پیدا 

ً
خواص پــروری دقیقاً

می کند؛ تلاشی برای آنکه هرچه بیشتر از افراد 
جامعه به سطحی از فهم، مســئولیت پذیری و 
قدرت تشخیص برسند که بتوانند در سرنوشت 

خود و جامعه نقش آفرین باشند. 
از این منظر، شاید بتوان مهم ترین میراث رهبری 
در این ســال ها را ســاختن انســان ها دانست؛ 
انســان هایی که قدرت تحلیل دارند، مسئولیت 
می پذیرند، در برابر موج های رســانه ای تسلیم 
نمی شوند و در لحظات حساس از حقیقت دفاع 

می کنند.
اگر در سال ۱۳۷۵ ایشــان از ضرورت افزایش 
خواص اهل حق ســخن گفتند، امروز می توان 
آثــار آن طرح را در متن جامعه مشــاهده کرد. 
جامعه ای که دیگر تنها به چند چهره شناخته شده 
متکی نیست، بلکه از ســرمایه ای عظیم به نام 
مردم بصیر برخوردار است؛ مردمی که به برکت 
انــقلاب اسلامــی، مجاهدت حضــرت امام 
خمینی)ره( و هدایت های مستمر رهبر شهید، 
بخش قابل توجهــی از آنان از دایره عوام خارج 

شده و در شمار خواص اهل حق قرار گرفته اند.
شــاید به همیــن دلیل باشــد که بســیاری از 
بحران هایی که می توانستند موجودیت یک نظام 
سیاسی را با خطر مواجه کنند، در ایران اسلامی 
به فرصتی برای تجدید حیات اجتماعی تبدیل 
شــده اند؛ زیرا انقلاب اسلامــی تنها به تربیت 
مدیر و مسئول اکتفا نکرده، بلکه در مسیر تحقق 
هدف اصلی بعثت انبیا، یعنی انسان سازی، گام 
برداشته است. معنای حقیقی مردم سالاری دینی 
نیز در همین نقطه آشــکار می شــود؛ جایی که 
یک ملت، نه پیــرو تصمیمات طبقه ای خاص، 
بلکه شریک در فهم، تشــخیص و دفاع از حق 
است. اگر بخواهیم نامی بر این میراث ماندگار 
بگذاریم، شاید هیچ عنوانی دقیق تر از این نباشد: 

»خواص پروری در مقیاس یک ملت«.

محسن ردادی
جامعه شناس سیاسی 

عوام خواص!
مهدی عامری

کارشناس علوم اسلامی
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 B بودجه سازمان ملل و چالش‌های مالی
درآمــد ســازمان ملــل از دو طریق حق عضویــت اجباری و 
مشارکت داوطلبانه تأمین می شــود و اعتبار حاصل از این راه، 
صرف بودجــه »عادی« و بودجه »کمــک برای حفظ صلح« 
می شود؛ سازمان ملل بر اساس ارزیابی های مؤسسه‎های مالی 
حرفه ای بودجه را ۲ ســالانه می بندد و سهم هر کشور در تأمین 
بودجه را در دوره های 2 ســاله برآورد و اعلام می کند؛ سهم هر 
یک از کشــورهای عضو بر اساس شــاخص های اقتصادی از 
جمله »درآمد ناخالص ملی« و »توان پرداخت« آنها مشخص 

می شود. 
بر همین اساس، آمریکا بزرگ ترین تأمین کننده بودجه سازمان 

ملل است و چین و ژاپن در رده دوم و سوم قرار دارند. 

 Bتهدید آمریکا به عدم پرداخت حق عضویت
یکی از اهرم های فشار بر اراده سازمان ملل قطع کردن کمک ها 
به این نهاد بین المللی اســت؛ آمریــکا در 3 آوریل 2016 طی 
یک اقدام جنجالی بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
)UNFPA( را قطع کرد؛ فعالیت این صندوق بر تنظیم خانواده و 
مسائل مربوط به بهداشت مادر و کودک در بیش از ۱۵۰ کشور 

متمرکز بود. 
یک سال بعد، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در نخستین 
جلسه از یکصد و پانزدهمین دوره مجلس نمایندگان این کشور 
در تاریخ 3 ژانویه 2017 با ارائه طرحی، خواستار پایان دادن به 

عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد شدند. 
جنجالی ترین بند   از پیشــنهاد مطرح شــده از سوی نمایندگان 
معترض از این قرار بــود: هیچ گونه مجوزی برای کمک مالی 
تعیین شــده و داوطلبانه آمریکا به سازمان ملل یا هرگونه نهاد، 
آژانس تخصصی یا کمیســیون یا هر نهاد دیگری که رســما به 
ســازمان ملل متحد وابسته باشــد، وجود ندارد مگر اینکه این 
بودجه برای تســهیل پایان عضویت آمریکا در ســازمان ملل و 
خروج کارکنان و تجهیزات آمریکا از ســازمان ملل اختصاص 

یابد. 
در همــان ســال، چندی پس از پیــروزی »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریکا که از 20 ژانویــه 2017 در اتاق بیضی 
نشست رابطه آمریکا و ســازمان ملل با چالش  های جدی تری 
مواجه شد؛ او که در زمان تبلیغات انتخاباتی روی کاهش بودجه 
اهدایی این کشور به سازمان ملل تأکید داشت پس از روی کار 
آمدن نیز از تصمیم کاخ سفید برای کاهش این بودجه تا سقف 

۵۰ درصد خبر داد.
تهدید به کاهش یا قطع بودجه از یک ســو و تأخیر در پرداخت 
حق عضویت ســایر کشورها از سوی دیگر، سازمان ملل را در 
اداره امــور و پرداخت‌ها دچار چالش می کرد و می کند؛ همین 
موضوع می تواند یکی از علل وابستگی سازمان به کشوری چون 

آمریکا باشد. 

 B اهرمی فشار بر سازمان
به طور کلی، سازمان ملل با بیش از ۳۲ سازمان زیرمجموعه، 
هزینه ای نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار دارد؛ بر اساس آمار منتشر 
شده در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، آلمان با 6/09 درصد، بریتانیا 
با 4/5 درصد و فرانسه با 4/4 درصد پس از آمریکا، چین و ژاپن 
در رده های چهارم تا ششم تأمین کننده بودجه سازمان ملل بودند. 
با وجود اینکــه آمریکا ســهم قابل توجهــی  در تأمین بودجه 
سازمان ملل دارد؛ آمار منتشر شده درسال ۲۰۱۸ نشان می دهد 
کشــورهایی چون کانادا، چین، ژاپن، روسیه، استرالیا، هند و 
تعدادی از کشــورهای اروپایی حدود ۶۸ درصد از بودجه این 
سازمان را تأمین می کنند بدون آنکه در تصمیمات و اولویت های 

سازمان ملل دخل و تصرف چندانی داشته باشند. 
دو ســوم دیگر کشورهای عضو این ســازمان نیز سهم خود را 
برای تأمین بودجه، با تأخیر ۷ ماهه از اعلام »ســال بودجه ای« 
پرداخت می کنند که سازمان ملل را در تنگنای مالی قرار می دهد 
و میزان وابستگی این نهاد را به تأمین کنندگان بزرگی چون آمریکا 

و چین دوچندان می کند. 
خبرگزاری آلمانی »دویچه وله« در ســال 2024 طی گزارشی 
اعلام کــرد، بیــش از 70 کشــور از 193 کشــور عضــو، در 
پرداخت  های خود تعلل کرده اند. به عبارت گویاتر، بیش از یک 
میلیارد یورو از سهمیه ها برای ســال 2024 با تأخیر پرداخت 
نشــد؛ حتی آمریکا که در واقع بزرگ‌تریــن تأمین کننده مالی 

سازمان ملل است نیز تأخیر داشت. 
تأخیر در پرداخت از جانب کشورهای کوچک به واسطه مضیقه 
مالی است؛ اما کشورهای بزرگی، چون آمریکا که سهم بزرگی 
از کیک اقتصاد دارند به قصد »زهر چشم گرفتن )پیشگیری از 
مخالفت با تصمیم ها( در پرداخت تأخیر می کنند؛ به بیانی دیگر 
تأخیر در پرداخت از جانب آمریکا به عمد و با اهداف سیاسی 

صورت می گیرد. 
با توجه به این مســئله، حیات و چرخه اقتصادی سازمان ملل 
به تأمین مالی از جانب کشــورهایی، چون آمریکا گره خورده 
است؛ ایالات متحده به طور کلی ۲۲ درصد از بودجه عملیاتی 
و ۲۸ درصد از بودجه صلح را تأمین می کند. بر همین اســاس 
سازمان ملل جدیت لازم برای مقابله با تصمیمات خلاف قانون 

کشورهای تأمین کننده بزرگ را ندارد.

 B»استقلال سازمان ملل و »حق وتو
علاوه بر بودجه که یکی از اهرم های فشــار بر ســازمان ملل به 
حساب می آید و امکان تغییر در تصمیمات سازمان ملل را دارد؛ 
»حق وتو« نیز یک امتیاز ویژه برای کشورهای سازمان ملل است 
که بر ایده  »برتری حقوقی چند واحد سیاســی« استوار است و 

می تواند ناقض تصمیمات و قوانین سازمان باشد. 
با وجود این، قدرت تأمین کنندگی و توان نظامی می تواند حق وتو 
را نیز از کارکرد خود خارج کند و این نهاد بین المللی را تا سطح 

یک سازمان فرمایشی تنزل دهد و سازوکار و چهارچوب آن را 
زیر ســؤال ببرد؛ تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در سال 

2003 با وجود »وتو« فرانسه نمونه بارز این مسئله بود. 
در حالی که »دومینیک دو ویلپن«، وزیر خارجه وقت فرانســه 
مخالفت این کشور با حمله آمریکا به عراق را در شورای امنیت 
رسانه ای کرد؛ »جرج دبلیو بوش« رئیس جمهور وقت آمریکا به 
صراحت، اقدام به نادیده  گرفتن مخالفت قاطع شورای امنیت 
کرد و با همراهی بریتانیا، عملیات نظامی علیه حکومت صدام 
در عراق را اجرایی کرد؛ مخالفت جدی فرانســه ـ یکی دیگر 
از قدرت های بزرگ دارای حق وتوـ با این جنگ هم نتوانســت 
مانع از وقوع آن شود و این مسئله یکی از مواردی است که شائبه 

فرمایشی بودن این نهاد را تقویت می کند. 
نمونه دیگری از ســکوت و بی عملی جانبدارانه سازمان ملل، 
پس از بالا گرفتن بحران ســوریه در ســال 2012 بود؛ »داوود 
خیرالله«، اســتاد حقوق بین الملل در دانشگاه »جورج تاون« 
آمریکا در گفت و گو با شبكه خبری »العالم« به این موضوع اشاره 
کرد و با بیان اینکه سازمان ملل متحد مستقل نیست، خاطرنشان 
کرد: »این سازمان از طرف های سوری می خواهد برای موفقیت 
آتش بس تلاش کنند، اما واقعیت این است که تصمیم گیرندگان 
این سازمان، شرکای تأثیرگذار در ایجاد بحران سوریه هستند«.

وی افزود: »برخی از این كشــورها آشــكارا اعلام كرده اند كه 
خواهان سقوط نظام سوریه هستند و برای تحقق این هدف نیز 
زمینه دسترسی تروریست‎ها در سوریه به سلاح را فراهم کرده اند 
که با توجه به این حقایق، دیگر نمی توان انتظار داشت سازمان 

ملل مستقل باشد«. 

 B غزه و آزمون استقلال سازمان ملل
حملات رژیم صهیونیســتی به غزه پس از 7 اوکتبر و سکوت 
معنادار ســازمان ملل، این سؤال را به ذهن بســیاری از مردم 
متبادر کرد که »آیا زمانی که آمریکا 22 درصد بودجه صندوق 
کودکان ملل متحد )UNICEF( را تأمین می کند، می توان انتظار 
داشت یونیسف به سپر کودکان بی پناه غزه در مواجهه با بمب ها 

و تسلیحات رژیم اشغالگر قدس تبدیل شود؟«
 کشتار علنی و هدفمند حداقل 100 هزار کودک فلسطینی در 
طول ســال های گذشته و اخیر، هنوز کمیته حقوق بشر سازمان 
ملل متحــد را مجاب نکرده که رژیم اشــغالگر قــدس را در 

فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار دهد. 

 B صدور ویزا و چالش استقلال
چالش های موجود درخصوص صــدور ویزا از جانب آمریکا 
برای مهمانان سازمان ملل دیگر آزمون استقلال سازمان ملل به 
حساب می آید؛ سال 1393 حمید ابوطالبی که از طرف ایران به 
سازمان ملل مأمور شد با مخالفت دولت اوباما امکان ورود پیدا 
نکرد و پس از پیگیری های بســیار در نهایت به محل مأموریت 

خود رفت.

»اسماعیل بقائی« ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز چندی 
 به صادر نشدن روادید برای عراقچی اشاره کرد که 

ً
پیش تلویحاً

تکرار داستان ابوطالبی است. 
بیــن آمریکا به عنوان کشــور میزبان و ســازمان ملل متحد به 
منزله ســازمانی بین المللی که مقر آن در نیویــورک قرار دارد، 
موافقت نامه ای در سال ۱۹۴۷ امضا شده که بر اساس آن دولت 
ایالات متحده موظف اســت به تمــام دیپلمات‌های مأمور در 
ســازمان ملل ویزای ورود بدهد؛ بنابراین دولت آمریکا از نظر 
حقوقی نمی تواند مانع ورود افراد به مقر ســازمان ملل شود؛ با 
وجود این، چنین اقدامی پیش از این نیز مســبوق به سابقه بود. 
برای نمونه، دولت ریگان در سال ۱۹۸۸ مانع ورود یاسر عرفات 

به آمریکا شد. 
با توجه به موارد ذکر شــده، به نظر می رسد سازمان ملل امکان 
برخورد قاطع و جدی با سیاســت های آمریکا را ندارد و از یک 
نهاد بین المللی به یک نهاد فرمایشی تبدیل شده است که برای 
دریافت بودجه، به ســکوت تن داده یا به مواضع دوپهلو بسنده 

می کند.
 نیز سازمان ملل با توجه به دریافت نکردن کمک های لازم 

ً
اخیراً

از سوی »واشنگتن« با چالش تأمین روبه رو شده است؛ روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« با اشاره به این مسئله گزارش 
داد: واشــنگتن میلیاردها دلار بدهی خود به ســازمان ملل را 
پرداخت نکرده و از ده ها برنامه و آژانس آن، از جمله ســازمان 
بهداشــت جهانی خارج شده اســت تا با آنچه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا هزینه های بیهوده و سیاســت گذاری بد 
توصیف می کند، مبارزه کند. ایالات متحده بیش از ۴ میلیارد 

دلار برای سازمان ملل متحد در اختیار دارد. 
»آنتونیو گوترش«، دبیرکل ســازمان ملل نیز هشدار داد که این 
نهاد بین المللی در »وضعیت متمایل به ورشکستگی« قرار دارد. 
به نظر می رسد ســازمان ملل برای اثبات برادری خود و تأمین 
مالی از ســوی آمریکا باید همچنان در مقابل جنایات ترامپ و 
نتانیاهو سکوت کند؛ تا به صورت فرمایشی و نمایشی ـ از طریق 

تأمین مالی ـ به حیات خود ادامه دهد. 
منتقدان ســازمان ملل، معتقدند وابســتگی مالی این نهاد به 
قدرت های بزرگ، اســتقلال سیاسی آن را محدود کرده است. 
به باور آنان، هنگامی که یک کشور سهم قابل توجهی از بودجه 
سازمان را تأمین می کند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند 
بر اولویت ها، تصمیمــات و حتی مواضع این نهاد اثر بگذارد. 
تهدیدهای مکرر آمریکا به ویژه ترامپ )در دولت اول و دوم( به 
کاهش بودجه، قطع کمک به برخی نهادهای وابسته و همچنین 
بحران نقدینگی سازمان ملل، نمونه هایی هستند که این نگرانی 
را تقویت کرده و ادامه حیات سازمان ملل و کارکرد بین المللی 
آن را با وجود جانبداری های آشکار و سکوت های پرمحتوا با اما 

و اگر مواجه می کنند. 

فرمایشی نهاد 
 صبح صادق تأثیر بودجه بر استقلال سازمان ملل را بررسی می کند

 سازمان ملل متحد! اسمی پر آوازه با تاثیرگذاری تقریبا صفر! در میان بحران های سازی رژیم صهیونی در منطقه غرب آسیا از نسل کشی در غزه تا اشغالگری 
و ترور در لبنان و سوریه و سرانجام آغاز جنگ های تجاوزکارانه علیه ایران اسلامی! این سوال بیش از پیش در برابر جهان قرار گرفته است که نقش سازمان 
ملل چیست؟ این ساختار عریض و طویل و مدعی مگر قرار نبود ضامن صلح و امنیت باشد پس چرا امروز به این رو افتاده است؟ از این رو در ایننوشتار 
به ریشه های ناکارآمدی سازمان ملل متحد می پردازیم. در همین جملات ابتدایی باید گفت »سازمان ملل« که از لحاظ بودجه و محل استقرار وابسته به کشور میزبان، یعنی آمریکاست، در برخی موارد 

 اهمال‎  کاری می شود. 
ً
همچون صدور روادید برای مهمانان این نهاد بین المللی و اراده قانون علیه اقدامات خارج از چهارچوب ایالات متحده دچار کم کاری، چالش و بعضاً

پس از جنگ جهانی دوم و ناکامی »جامعه ملل« در ایجاد یک ســازوکار برای برقراری صلح و امنیت در جهان، ۵۰ کشــور در ۲۵ آوریل سال ۱۹۴۵ طی نشستی در شهر »سان فرانسیسکو« منشور 
سازمان ملل را نگاشتند و بعد از برگزاری جلسات گوناگون در تاریخ ۲۴ اکتبر سال ۱۹۴۵ نهادی به نام سازمان ملل متولد شد که دفتر اصلی آن در ژنو و ساختمان مرکزی آن در نیویورک واقع است. 
این نهاد بین المللی )سازمان ملل( که بنا بود کار ناتمام جامعه ملل را به سرانجام برساند، با چالش هایی چون اختصاص بودجه و »حق وتو« روبه رو شد و به نظر می رسد استقلال، اراده و رای مقامات 

آن تا حدودی به این موراد )تأمین بودجه( گره خورده است. 

بهنام علی پور
کارشناس سیاسی



صبح صادق این یادداشت را جهت 
اطلاع مخاطبان منتشر می کند/*

پس از حملات یازده ســپتامبر، جامعه 
اطلاعاتی آمریکا دوره ای ده ساله را برای 
بازسازی نیروی انسانی خود آغاز کرد که 
در دهه نود میلادی به شدت کاهش یافته 
بود. با این حال، رشد سریع و تا حدودی 
بی برنامه پــس از این حملات، با انتقاد 
نهادهای نظارتی کنگره مواجه شــد. به 
همین دلیل، تلاش برای تدوین و اجرای 
برنامه ریزی  در  راهبــردی  رویکــردی 
نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت. 
بررسی این کوشــش ها طی بیش از نیم 
دهه منجر به شناخت ابزارها و مفاهیمی 
می‎ شــود که دفتر مدیــر اطلاعات ملی 
برای ســاماندهی به امور نیروی انسانی 
در سراســر جامعه اطلاعاتی آمریکا به 
کار گرفته است. هدف اصلی، حرکت از 
واکنش صرف به نیازهای کوتاه مدت، به 
سمت برنامه ریزی نظام مند و آینده نگرانه 

است.
یکی از مهم تریــن درس های این دوره، 
زمان بر بودن بازســازی توانایی از دست 
رفته است. یخ زدایی استخدامی در دهه 
نــود، منجر به از دســت رفتن نیروهای 
میانی کارشناس شــد و ساختار نیرو را 
به دو قطب کارکنان بســیار باتجربه )و 
در آســتانه بازنشستگی( و تازه کاران کم 
تجربه تبدیل کرد. با توجه به اینکه تربیت 
یک تحلیلگر کارآمد حدود ده سال زمان 
می برد، این شکاف میانی آسیب زاست 
و بازســازی آن مســتلزم صرف زمان و 

سرمایه گذاری مداوم است. 
ابزارهای متعددی برای تحلیل »عرضه« 
و »پیش بینی تقاضا«ی نیروی کار توسعه 
یافته اند. »برنامه های استخدام غیرنظامی« 
تصویری از ترکیب کنونی و نیازهای آینده 
نیــرو ارائه می دهــد و »برنامه مأموریت 
مشترک« با تشــویق جابه جایی کارکنان 
میان آژانس ها، انعطاف پذیری را افزایش 
می دهــد. همچنین برای نخســتین بار، 
چارچوبی برای ثبت و مدیریت نیروهای 
پیمانکاری تدوین شده تا از نقش واقعی 
آنها و جلوگیــری از تصدی فعالیت های 
ذاتــی دولتی اطمینان حاصل شــود. در 
ســمت تقاضا، روش‌هایی بــرای پیوند 
اولویت های ملی )بر اســاس چارچوب 
اولویت هــای اطلاعات ملی( با نیازهای 
نیروی انســانی طراحی شــده اســت. 
ابــزاری به نام »ابزار عــدم قطعیت« نیز 
برای مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیمات 
آگاهانه در شرایط تغییر اولویت ها و عدم 

اطمینان، به کار گرفته می شود.
»مفهوم نیروی پایه« که برگرفته از تجربه 
وزارت دفاع در دوران کاهش بودجه پس 
از جنگ سرد است، ابزار دیگری برای 
تعیین حداقل نیــروی لازم برای انجام 
مأموریت ها یه شمار می آید. این مفهوم 
به مدیــران کمک می کند تــا از کاهش 
بی برنامه و آســیب زای نیرو جلوگیری 
کنند. با این حال، چالــش مهم دیگر، 
کاهش احتمالی تأمیــن نیروی نظامی 
)که نیمی از نیروی کل جامعه اطلاعاتی 
را تشکیل می دهد( به دلیل اولویت های 
جنگی و کاهش کلی نیروهای مســلح 

است. 
Rand اندیشکده*

بازسازی نیروی انسانی!
   دیگران    
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راهبردپرونده

 پرســش از اینکه آموزش سیاست گذاری 
عمومــی چگونه باید تکامــل یابد، دیگر 
 یک دغدغه دانشــگاهی و مربوط به نخبگان 

ً
صرفاً

مشغول در کار و فعالیت در دانشگاه ها نیست؛ بلکه 
این مسئله به موضوعی راهبردی بدل شده که آینده 
حکمرانی ملت ها را رقم می زند. به طور خاص امروز 
و در دوره ای که تنش های ژئوپلیتیک، مانند تحولات 
یک سال گذشته از جنگ 12 روزه گرفته تا جنگ 40 
روزه به ســرعت شــکل های تازه ای بــر معادلات 
منطقه ای و جهانی حاکم کرده و فناوری هایی، مانند 
هوش مصنوعی مرزهای بــازار کار را جابه جا کرده 
 پیچیدگی مسائل حکمرانی از ظرفیت 

ً
است، طبیعتاً

ابزارهای ســنتی سیاســت گذاری فراتر رفته و دیگر 
نمی توان به آموزش ها و محتواهای آموزشی دهه های 
گذشته برای حل مسائل نوظهور تکیه کرد. این مسئله 
برای کشــورمان که در تقاطع رقابت های قدرت های 
بزرگ ایستاده و همزمان به واسطه شروع فصل جدید 
از حکمرانی با هدایت رهبر جدید انقلاب)حفظه الله( 
بــا نیاز مبــرم به روزآمدســازی و ارتقــای ظرفیت 
حکمرانی داخلی روبه روســت، ابعــادی خاص و 
فوری دارد. امنیت ملی و توسعه پایدار کشورمان در 
گرو آن است که نهادهای تصمیم ساز چگونه نیروی 
انسانی خود را برای مواجهه با این عدم قطعیت های 

ساختاری تجهیز می کنند.
مدرسه سیاست گذاری عمومی لی کوان یو در کشور 
سنگاپور، که در رتبه بندی جهانی QS نخستین مؤسسه 
آســیایی در حوزه سیاســت گذاری اجتماعی است 
و بیش از چهار هزار و دویســت دانش آموخته از نود 
کشــور جهان دارد، به تازگی کتابی راهبردی منتشــر 
کرده که مطالعه آن برای سیاســت گذاران کشورمان 
مفید و ارزنده خواهد بود. ایــن کتاب اثر »مدارس 
سیاســت گذاری عمومــی آینــده« به ویراســتاری 
فرانچســکو مانچینی، شــامل پنجاه وچهار مقاله از 
پنجاه وهشت پژوهشــگر، سیاســت گذار، نوآور و 
متخصص از سراســر جهان اســت. این مجموعه 
 یک اثر دانشــگاهی، بلکه نوعی 

ً
را می توان نه صرفاً

»آینه نگاری راهبردی« برای بازاندیشی در مأموریت 
مؤسسات آموزش عالی در عصر حاضر دانست که 
البته در کشور ما تعدادشــان هم کم نیست! پرسش 
اصلی این کتاب آن اســت که در دنیایی که حرفه ها، 
فناوری هــا و معــادلات قدرت در حــال بازتعریف  
هستند، آموزش سیاست گذاری عمومی باید به کجا 
برود و چه کســانی را بــرای اداره امور عمومی آماده 

کند؟

 Bچشم‌انداز در حال تحول 
کتاب در دو بخش اصلی سازمان یافته است که بخش 
نخست با عنوان »چشم انداز در حال تحول« تحولات 
میدانی در صنایع و حرفه‌ها را بررسی کرده و این پرسش 
را طرح می کند که متخصصان سیاست گذاری در ده تا 
بیست ســال آینده به چه شایستگی هایی نیاز خواهند 
داشت. مقالات این بخش، با اتکا به داده های معتبری 
نظیر گزارش های لینکدین و برنامه بین المللی ارزیابی 
دانش آموزان، نشان می دهند که مسیرهای شغلی خطی 
جای خود را به مسیرهایی چندوجهی و میان رشته ای 
می دهند. تحقیقات لینکدین نشــان می دهد، در سال 
۲۰۱۸، نزدیک به 90 درصد از مدیران ارشد سازمانی 
در تنها یک صنعت ســابقه کاری داشتند؛ اما این رقم 
در ســال ۲۰۲۳ به 66 درصد کاهش یافته است. این 
تغییر به معنای آن اســت که رهبری مؤثر در آینده نه از 
مسیر تخصص محوری ایزوله شده در یک حوزه، بلکه 
از طریق بینش چندرشته ای و انعطاف پذیری شناختی 
حاصل می شود. برای کشورمان که ساختار اداری آن 
سال ها بر پایه تخصص های تفکیک شده بنا شده، این 
تغییــر چارچوب نیازمند بازنگری اساســی در نحوه 

جذب و ارتقای مدیران است.
نویسندگان کتاب با صراحت بر پنج شایستگی محوری 
برای متخصص آینده محور تأکید می کنند: سواد دیجیتال 
و آشنایی با فناوری، تفکر سیستمی و دانش میان رشته ای، 
آینده نگری و چابکی راهبردی، قضاوت اخلاقی و رهبری 
فراگیر، و در نهایت توانایی ارتباط و روایت سازی. جالب 
آنکه کتاب با صراحت هشــدار می دهد گسترش هوش 
مصنوعی مولد، پدیــده ای را که از آن به »برون ســپاری 
شناختی« تعبیر می شود، تشدید کرده است؛ یعنی عادت 
روزافــزون به تفویض پردازش هــای ذهنی به فناوری که 
می توانــد به تضعیف تفکر انتقادی، خلاقیت و توان حل 
مسئله منجر شود. این هشدار در شرایطی صادر می شود 
که نمرات بین المللی PISA از سال ۲۰۱۲ به طور مستمر 
کاهش نشان داده اند. در عصر حاضر، اتکای بیش از حد 
تصمیم گیران بــه خروجی های الگوریتمی بدون ظرفیت 
نقد و ارزیابی انســانی، می تواند به سوگیری های مخربی 
منجر شــود که جبران آن در عرصه سیاست گذاری کلان 
ملی بسیار دشوار خواهد بود و لذا تاب آوری شناختی باید 

در صدر شایستگی های آموزشی قرار گیرد.
 Bمدارس آینده 

بخــش دوم کتاب، »مــدارس آینده«، نــگاه را به درون 
ســاختار خود نهادهای آموزش سیاست گذاری معطوف 
می کند. نویســندگان پیشــنهاد می کنند که این مدارس 
باید از »مراکز آموزش تحلیلی« تنگ نظرانه به نهادهایی 
فراخ بینانه تر تبدیل شــوند که هم »مدرســه حکومت« 
باشــند و هم »مدرســه حکمرانی«؛ یعنی هم ساختار و 
فرهنگ نهادهای دولتی را به مثابه موضوع مطالعه جدی 
بگیرند، هم فرآیندهای گسترده‌تری را که در آنها بازیگران 
متنوع اجتماعــی در مدیریت امور عمومی مشــارکت 

دارند، بررســی کننــد. این بازتعریــف هویتی، تحولی 
اساســی در برنامه درســی را ضروری می کند: آموزش 
باید میان رشته ای، فناورانه و تجربی شود؛ محور تدریس 
از انتقال دانش به طراحی تجربه های یادگیری مشارکتی 
تغییر یابد؛ و آموزش به جــای اینکه مرحله ای محدود از 
زندگی باشد، به فرآیندی مادام العمر و انعطاف پذیر تبدیل 
 نظری 

ً
شود. در کشورمان نیز، عبور از آموزش های صرفاً

به سمت شبیه سازی بحران‌ها و سناریونویسی عملیاتی، 
شرط بقای اثربخشی مراکز آموزش مدیران است.

اما فراتر از این تحولات ســاختاری، کتاب بر یک نکته 
بنیادی تأکید می ورزد و آن، اینکه جهان امروز در دوره ای 
»پســاـ حقیقت« قــرار دارد که اطلاعات نادرســت و 
دســتکاری روایت ها، به ویژه در بزنگاه های سیاسی، در 
حال تضعیف ظرفیت تصمیم گیری عاقلانه هســتند. در 
این فضا، بزرگ ترین مأموریت مدارس سیاست گذاری آن 
است که دانشجویانی پرورش دهند که توانایی »کارکرد 
اطلاعاتی« را به شیوه ای که هارولد لاسول آن را در اواسط 
قرن بیستم تعریف کرد، مستقل از دستکاری، جانبداری 
احساسی و استدلال ایدئولوژیک انجام دهند. این شامل 
توانایــی گــردآوری، ارزیابی، پیش بینــی و برنامه ریزی 
مبتنی بر داده های معتبر اســت. در حالی که رقابت های 
ژئوپلیتیک به حوزه روایت سازی و جنگ شناختی کشیده 
شده، این شایســتگی اهمیتی دوچندان دارد و مرزهای 
امنیت ملی را از مرزهای فیزیکی به فضاهای اطلاعاتی 

گسترش داده است.
 Bسیاست‌گذاری راهبردی  

برای کشــورمان، که در محیط پیچیده ای از فشــارهای 
خارجی، تحــولات داخلی و نیاز به نوســازی ظرفیت 
حکمرانی قــرار دارد، پیام های این کتــاب قابل تأمل و 
عمل است. نخست آنکه آموزش سیاست گذاری عمومی 
 در چارچوب های نظری سنتی باقی 

ً
دیگر نمی تواند صرفاً

بماند؛ برنامه های درسی رشته های مدیریت دولتی، علوم 
سیاســی و حقوق عمومی به بازطراحی جدی نیاز دارند 
تا شایستگی هایی چون تحلیل داده، حکمرانی فناوری، 
آینده پژوهی و تفکر سیستمی در قلب آموزش قرار گیرند. 
تخصص گرایی صرف فاقد بینش سیستمی، در مواجهه با 
بحران های درهم تنیده اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را از 
دست داده و ترکیب دانش های مختلف برای حل مسائل 

پیچیده ملی به یک الزام تبدیل شده است.
دوم، مدرســه‌های سیاســت گذاری باید از برج عاج 
دانشــگاهی خارج شده و به بســترهای مدنی تبدیل 
شــوند که دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی 
و جامعه را به گفت وگو و همکاری برای حل مســائل 
ملی فراخوانند. در واقع در عصر جدید سیاست گذاری 
اثربخش تنها در دفترهای بسته دولتی شکل نمی گیرد، 
بلکه نیازمنــد درک متقابل از نیازهــا و ظرفیت های 
تمامی بازیگران مؤثر در عرصه عمومی است. مراکز 
آموزش عالی باید ســکویی برای تعامل پویا و مستمر 
میان دانشگاه، نهادهای حاکمیتی و بخش کارآفرینی 

فراهم آورند تا سیاست ها ضمن علمی بودن، قابلیت 
اجرایی و پذیرش اجتماعی را نیز داشــته باشــند و از 
این رو، تقویت کارگاه های مشــترک و آزمایشگاه های 

سیاست گذاری در کشورمان ضرورت می یابد.
سوم، سرمایه گذاری در آموزش مداوم و منعطف مدیران 
میانی و ارشد، نه به منزله امتیازی انگیزشی، بلکه به مثابه 
ضرورتی راهبردی برای تجهیز نظام اداری به مهارت های 
دوره ای قابل به روزرسانی، باید در دستور کار قرار گیرد. در 
دنیایی که مهارت ها به سرعت منسوخ می شوند، آموزش 
مدیریت دولتی نباید به یک دوره محدود در ابتدای ورود 
به سیستم ختم شود، بلکه نظام اداری کشورمان نیازمند 
یک سیستم آموزش مستمر و مادام العمر است تا مدیران 
بتوانند در برابر تحولات روزآمد، چابکی و تاب آوری خود 
را حفظ کنند و همگام با پیچیدگی‌های روز افزون محیط 

داخلی و بین المللی، تصمیمات دقیق تری بگیرند.
کتاب »مدارس سیاست گذاری عمومی آینده« از آن دسته 
آثاری اســت که نه با ارائه راه‌حل های آماده، بلکه با طرح 
پرسش های دقیق ارزش می آفریند. پرسشی که این کتاب 
پیش روی هر نظام آموزشــی می گذارد، این است: آیا ما 
در حال پروراندن سیاست گذارانی هستیم که بتوانند آینده 
را بخوانند و بســازند، یا تنها متخصصانی که گذشته را 
باز تکرار کنند؟ پاســخ به این پرسش، در نهایت، وزن و 
جایگاه هر ملتی را در معادلات پیچیده جهان آینده تعیین 

خواهد کرد.
 B.تعیین‌کننده جایگاه آنان خواهد بود 

برای کشــورمان، مهم ترین ضرورت راهبردی، گذار از 
نگاه کوتاه مدت و روزمره به سمت حکمرانی آینده نگر و 
دانش محور است. این مسئله بدون سرمایه گذاری هدفمند 
در فناوری هــای راهبردی، تقویت اقتصــاد دانش بنیان، 
ارتقای امنیت ســایبری، توســعه زیرساخت های هوش 
مصنوعی و تربیت سرمایه انسانی متخصص امکان پذیر 

نخواهد بود.
در عیــن حال، یکی از چالش های مهم کشــور، 
فاصله میان حوزه سیاســت گذاری و تولید دانش 
راهبردی است. متأسفانه بخشی بزرگی از ساختار 
مدیریتی کشــور همچنان گرفتــار روزمرگی و 
 ضد توسعه است 

ً
تصمیم گیری های مقطعی و گاهاً

و کمتر به مطالعه عمیق آثــار علمی و روندهای 
آینده ساز توجه می شود؛ در حالی که فهم تحولات 
جهان آینده بدون اتکا به پژوهش های راهبردی و 

آینده پژوهی ممکن نیست.
اگر کشــورمان بتواند با درک صحیح پیشران های جدید 
قدرت جهانی، میان فناوری نویــن، اقتدار ملی، اقتصاد 
دانش بنیان و دیپلماسی هوشمند پیوند برقرار کند، نه تنها از 
مرحله پرتلاطم گذار نظم جهانی عبور خواهد کرد، بلکه 
می تواند به یکــی از بازیگران اثرگذار نظم آینده منطقه و 
جهان تبدیل شود. آینده از آن کشورهایی است که پیش از 
دیگران، منطق قدرت در عصر جدید را درک و بر اساس 

آن بازآرایی راهبردی کنند.

عمومی سیاست گذاری  آینده 

در جهــان امــروز و عصر حاضر آنچــه بیش از 
هرعامل دیگری موازنه قــدرت بین دولت ها در 
سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای را دگرگون کرده، 
توانایی دولت هــا در »درک محیط«، »پیش بینی 
تحولات« و »شکل دهی به آینده« است. در چنین 
وضعیتی، سازمان های اطلاعاتی دیگر نهادهایی 
برای جمــع آوری اطلاعات یا مقابله با تهدیدها 
نیستند؛ بلکه به مهم ترین ابزار حکمرانی راهبردی 

و مدیریت محیط امنیتی تبدیل شده اند.
در چنین فضا و شــرایطی و همزمان با تحولات 
اخیر منطقه و وقوع دو جنگ بزرگ 12 روزه و 40 
روزه، کشورهای منطقه در دکترین های اطلاعاتی  
خود بازنگری کرده اند؛ در این راســتا تحولات 
اخیر در ســازمان اطلاعات ملی ترکیه )موسوم 
به »میــت«( و ظهور آنچه امــروز از آن با عنوان 
»دکترین کالین« یاد می شود، نمونه ای تأمل برانگیز 
از تلاش یک قدرت منطقــه ای برای بازتعریف 
جایگاه اطلاعات در ساختار قدرت ملی است. 
 یک موضوع ترکیه ای نیســت؛ 

ً
این تجربه، صرفاً

بلکه بازتاب دهنده یک روند جهانی است.

در دوران جنگ سرد، بســیاری از سرویس های 
اطلاعاتــی بــر مبنای الگوی ســنتی »کشــف 
تهدیــد پس از وقــوع« عمل می کردنــد. اما در 
عصر هوش مصنوعــی، کلان داده ها، جنگ های 
ترکیبــی، عملیــات شــناختی و رقابت هــای 
چندلایــه ژئوپلیتیکی، چنین رویکــردی دیگر 
پاسخگو نیست. تهدیدهای امروز نه در مرزهای 
جغرافیایــی، بلکــه در شــبکه های ســایبری، 
پلتفرم هــای ارتباطی، زنجیره هــای داده و حتی 
در ذهن جوامع شــکل می گیرنــد. از همین رو، 
ابراهیم کالین پــس از تحویل گرفتن ریاســت 
سازمان میت، تلاش کرده است مفهوم جدیدی 
از قــدرت اطلاعاتی را بنیان نهــد؛ مفهومی که 
در آن اطلاعات نه یک ابزار واکنشــی، بلکه یک 
سازوکار پیشــگیرانه برای مدیریت آینده است. 
شــعار محوری این رویکرد نیز روشــن اســت: 
»خنثی سازی خطر پیش از تبدیل شدن به تهدید«.
اهمیت این تحول در آن است که میت، برخلاف 
بسیاری از ســرویس های اطلاعاتی سنتی، دیگر 
 به دنبال جمع آوری اطلاعات نیست؛ بلکه 

ً
صرفاً

در پــی تبدیــل داده به دانش راهبــردی و دانش 
راهبردی به نفوذ سیاسی است. 

دکترین کالین بر پنج ســتون اصلی »اطلاعات 

پیشــگیرانه«، »امنیــت ســایبری«، »هــوش 
مصنوعی«، »دیپلماسی اطلاعاتی« و »شکل دهی 
به یک مکتب بومی امنیت ملی« اســتوار شــده 
است.  در فضای جدید، مرزهای امنیت ملی نیز 
دگرگون شده اند. کالین با طرح مفهوم »سرزمین 
ســایبری« بر این واقعیت تأکید می کند که امروز 
مراکز داده، زیرساخت های ارتباطی، سامانه های 
مالی و شــبکه های اطلاعاتی بخشــی از قلمرو 
ملی کشورها هستند. در چنین وضعیتی، دفاع از 
مرزهای فیزیکی بدون دفاع از مرزهای دیجیتال، 

مفهومی ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
از ســوی دیگر، یکی از مهم تریــن ابعاد دکترین 
کالین، ارتقای جایگاه »دیپلماســی اطلاعاتی« 
است. در این نگاه، سرویس اطلاعاتی تنها بازوی 
پنهان دولت نیســت؛ بلکه به بازیگری مؤثر در 
مدیریت بحران هــا، میانجی گری ها و تعاملات 

بین المللی تبدیل می شود.
اما شــاید مهم ترین وجه تمایــز رویکرد کالین، 
تلاش بــرای ایجاد یک »مکتــب ترکی امنیت 
ملی« باشــد. او معتقد است کشوری که مفاهیم 
خــود را تولید نکند، ناچار اســت بــا واژگان و 
چارچوب های دیگــران جهان را تفســیر کند. 
این رویکرد، فراتــر از یک بحث نظری، در واقع 

تلاشــی برای استقلال شــناختی و راهبردی در 
محیط رقابت قدرت هاست. واقعیت آن است که 
جهان وارد مرحله ای از بی ثباتی ســاختاری شده 
است. جنگ اوکراین، بحران غزه، رقابت فزاینده 
قدرت های بزرگ، گسترش فناوری های مخرب 
نوظهــور، ظهور بازیگــران غیردولتی و انقلاب 
هوش مصنوعی، همگی نشان می دهند الگوهای 
کلاسیک امنیت ملی دیگر کفایت نمی کنند. در 
چنین فضایی، کشورهایی موفق خواهند بود که 
بتوانند سازمان های اطلاعاتی خود را از نهادهای 
 امنیتی بــه مراکز تولید دانــش راهبردی، 

ً
صرفاً

آینده پژوهی و مدیریت محیط تبدیل کنند.
 یک تحول 

ً
از این منظــر، دکترین کالین صرفــاً

سازمانی در میت نیست؛ بلکه نشانه ای از گذار به 
نسل جدیدی از حکمرانی امنیتی است. نسلی که 
در آن، اطلاعات به مهم ترین سرمایه قدرت ملی 

تبدیل می شود.
بــرای کشــورهای منطقه نیــز پیام ایــن تحول 
روشــن اســت: در عصر رقابت های هوشمند، 
بقای راهبردی نه به تعــداد نیروها و تجهیزات، 
بلکه به کیفیــت نظام های اطلاعاتی، ســرعت 
تصمیم گیری، قدرت تحلیل و توانایی پیش بینی 

وابسته خواهد بود.

نهادهای اطلاعاتی در عصر آشوب های نوین
سید علی اکبر حسینی

پژوهشگر امنیت ملی

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد



بررســی تحلیلی ســینمای ایران در سال های 
اخیر، نشان دهنده یک عارضه عمیق ساختاری 
و هویتی است که بیش از هر چیز در ژانر کمدی 
خودنمایی می کند. ســینمایی که روزگاری بر 
اســاس ارزش های ایرانی و اسلامی قرار بود 
آینه تمام نمای فرهنــگ، اخلاق و هویت ملی 
و دینی جامعه باشــد، در ســال های گذشته به 
بستر تاخت وتاز جریانی سخیف و ابتذال محور 
تبدیل شده اســت؛ جریانی کاسب کار که جز 
سوداگری در گیشه و تهی کردن ذهن مخاطب 

از مفاهیم اصیل، هدفی را دنبال نمی کند.
کمدی های یک دهه گذشــته، به جای حرکت 
در مسیر طنز فاخر، نقد ســازنده اجتماعی و 
خنده نجیب، به ســمت لودگی، شوخی های 
کلامی جنســی و از همه فاجعه بارتر، هجمه 
به ســبک زندگی و ریشــه های اعتقادی مردم 
 با تنزل دادن 

ً
حرکت کرده اند. این جریان تعمداً

ذائقه مخاطب، سینما را به ابزاری برای ترویج 
سطحی نگری بدل کرده است. فیلم سینمایی 
»آنتیک« را باید یکــی از عیان ترین نمایندگان 
اخیر این جریان نامطلوب دانســت؛ اثری که 
پشت ماســک فریبنده سرگرمی سنگر گرفته، 

اما در باطن، چیزی جــز ترویج دین گریزی و 
تضعیف باورهای اصیل جامعه شیعی را هدف 

قرار نداده است.
پیش از هرگونه تحلیــل محتوایی، بزرگ ترین 
ضربه را خود فیلم به پیکره خویش وارد می کند 
که همــان ضعف مفــرط در فرم و ســاختار 
سینمایی است. »آنتیک« از منظر دراماتیک یک 
اثر الکن، گسیخته و به شدت پاره پاره است که 
پایه ای ترین اصول فیلمنامه نویسی و منطق روایی 
را نادیــده می گیرد. به جرئــت می توان گفت، 
 معلق و 

ً
حدود ۴۵ دقیقه از زمان این فیلم کاملاً

روی هواست؛ یعنی مخاطب با حجم عظیمی 
از ســکانس های زائد، کش آمــده و بی منطقی 
مواجه می شــود که هیچ کارکردی در پیشبرد 

پیرنگ داستان یا توسعه شخصیت ها ندارند.
فیلمســاز با تکیه بر حضور بازیگران سلبریتی 
و چهره های تجاری، تلاش کرده اســت خلأ 
جدی درام و فقدان قصه را جبران کند، اما این 
تمهید نیز نتوانسته نقاب از چهره فرم لرزان اثر 
بردارد. در این فیلم، خنده نه از دل موقعیت های 
کمیک اســتاندارد، بلکه از مسیر لودگی های 
مفرط و رفتارهای غیرعقلانی شــخصیت ها 
گدایی می شود. این رویکرد ساختاری، توهین 
آشکار به شعور مخاطبی است که برای تماشای 
یک اثر سینمایی وقت و هزینه صرف کرده، اما 

در نهایت با اثری مواجه می شود که او را ناآگاه و 
منفعل فرض کرده است.

اما لایه خطرناک تر »آنتیک«، محتوای مستتر 
در پس این فرم شــلخته اســت. داستان فیلم 
حول محور مواجهه آدم هایی ابله، ســاده لوح و 
فاقد شعور اجتماعی می چرخد که نمایندگان 
جامعه مذهبی معرفی می شــوند! فیلم با داعیه 
پرطمطراق »خرافه زدایی« و مبارزه با جهل به 
میدان آمده است، اما هر ناظر منصفی به وضوح 
درمی یابد که اثر در عمل به ضد خود تبدیل شده 
است. مرز میان خرافه و حقیقت مذهبی در این 
 یا از روی جهل مفرط سازندگانش، 

ً
فیلم تعمداً

مخدوش شده است.
نمایش انسان های کاریکاتوری که به نام دین به 
رفتارهای نامعقول دست می زنند، آدرس غلطی 
اســت که فیلم به مخاطب می دهد تا این گونه 
القا کند که جامعه ایرانــی، به ویژه در پیوند با 
اعتقادات دینی خود، یکســره درگیر خرافات 
ترویج  شده از سوی سودجویان است. این نگاه 
تقلیل گرا و بدبینانــه، نه تنها یک نقد منصفانه 
اجتماعی نیســت، بلکه کینه توزی آشــکار با 

زیست جهان مؤمنانه مردم ایران است.
استفاده نادرست، تحریف شده و گاه توهین آمیز 
از نمادهای دینــی در طول فیلــم، کارکردی 
جز ایجاد شــک، تردید و شبهه افکنی در ذهن 

مخاطب، به ویژه نســل جوان ندارد. »آنتیک« 
با پرداختن به موضوعات ســطحی و در عین 
حال پیوند زدن آنها به شعائر و مناسک مذهبی، 
تلاش می کند نگاهی منفی نســبت به »سبک 
زندگی شیعی« ایجاد کند. پیام های ضد دینی 
و ضد ملی اثر، به شــکلی خزنده و در بســتر 
صحنه های غیرضروری و شوخی های کلامی 
پنهان شده اند تا پدافند فکری مخاطب را خلع 
سلاح کنند. اثری که قرار بود مصلح اجتماعی 
باشــد، خود به عاملی برای تضعیف باورهای 

اصیل و اخلاقی جامعه بدل می شود.
در تحلیل نهایی، فیلم »آنتیک« را نمی توان تنها 
یک اثر ضعیف سینمایی یا یک کمدی ناموفق 
گیشه ای دانست. این فیلم با سوءاستفاده از بستر 
سرگرمی، به باورها و ریشه های هویتی این مرز 
و بوم پاتک می زند. هجمه به فرهنگ شــیعی 
تحت پوشش نقد خرافات، استراتژی کهنه ای 
است که این بار در قالب یک کمدی بی ساختار 
بازتولید شده است. مواجهه با چنین جریانی، 
نیازمند هوشیاری، نظارت دقیق و تبیین از سوی 
نهادهای فرهنگی انقلابــی و منتقدان متعهد 
است تا اجازه داده نشود ساحت سینمای ایران، 
بیش از این آلوده به آثاری شــود که شعور مردم 
را تحقیر کرده و به مقدســات آنان بی احترامی 

می کنند.

آنتیک! ابتذال 

تاریخ معاصر غرب، ســیر تطوری از »استعمار 
کهن« با لشکرکشی های سرزمینی، تا »استعمار 
مدرن و نوین« را نشان می دهد؛ پارادایمی که در 
آن ابرشرکت ها و رسانه ها با تکنیک های عملیات 
روانی، به دنبال »است ضعاف نرم« ملت ها هستند. 
اوج این وقاحت را در تفکر ترامپیسم دیدیم که با 
خروج از معاهدات و طمع عریان به نفت و منابع 
ملی کشورها، چهره بدون رتوش استکبار را به 
نمایش گذاشت. با این حال، جمهوری اسلامی 
ایران پس از عبور سرافرازانه و مقتدرانه از جنگ 
تحمیلی اخیر و دفع تجاوز مستقیم آمریکا و رژیم 
 وارد مرحله جدیدی از تاریخ 

ً
صهیونیستی، عملاً

خود شده است.
امروز ما بــا »ایران نوین انقلابــی« مواجهیم؛ 
نظامی کــه با رهبر جوان و حکیــم انقلاب در 
چهل واره دوم خود گام گذاشته و ملتی که از ورای 
این جنگ سخت و تقدیم خون پاک شهیدانش، 
گویی دوباره متولد شــده است. این ایستادگی، 
یک »بعثت نوین« را در رگ های جامعه جاری 
کرده است. اما نکته کلیدی اینجاست: دشمن که 
در میدان سخت و نظامی قافیه را باخته، اکنون 
تمام وزن خود را بر »جنگ ترکیبی و شناختی« 
متمرکــز کرده اســت تا با دســتکاری در نظام 
تصمیم سازی مسئولان و تغییر محاسبات ذهنی 

مردم، شیرینی این پیروزی بزرگ را تلخ کند.
در این موقعیت تاریخ ساز، بزرگ ترین گناه، درجا 
زدن در ساختارهای سنتی، کند و محافظه کارانه 
رسانه ای است. نظام رسانه ای، هنری و فرهنگی 
کشــور امروز بیش از هر زمــان دیگری به یک 
پوست اندازی شجاعانه، تولد دوباره و به تعبیری 
دقیق تر، یک »بعثت رسانه ای« نیاز دارد به خونی 
تازه در رگ ها که بتواند هم پای فتوحات میدانی و 
تجدید حیات ملی با ظهور و بروز در کف خیابان 

حرکت کند.
 یک تماشاگر یا 

ً
رسانه در ایران نوین نباید صرفاً

گزارشگر منفعل باشد؛ بلکه باید »راوی فتح« 
و بازنمایاننده عظمت ملتی مبعوث باشــد که 
ترامپیسم و صهیونیسم را به زانو درآورده است. 
این بعثت و تحول بنیادین، با بخشنامه های دولتی 
و تکیه بر ساختارهای بوروکراتیکِِ خسته محقق 
نمی شود. کلیدواژه اصلی در این مرحله جدید، 
»مردمی سازی« اســت. باید قفل های انحصار 
را شکست و فضای رسانه ای و فرهنگی کشور 
را به روی ظرفیت های بی انتهای جبهه فرهنگی 
انقلاب و نیروهای خودجوش مردمی گشــود؛ 
دقیقا اتفاقی که در تولید انیمیشن های لگویی رخ 
داد و به نمادی از برتری ایران در جنگ روایت ها 
تبدیل شــد، در سایر قالب ها و رشته های هنری 

هم باید تکرار شود.
ما برای مصونیت بخشــی به نســل جوان در 
برابر هجمه های شناختی، نیازمند جهاد تبیین 
در قالب جذاب ترین محصولات رســانه ای 
هســتیم. نهضت تولیدات هنری، ســاخت 
فیلم های  ســریال های رســانه ای راهبردی، 
ســینمایی فاخــر و فراملی و انیمیشــن ها و 
بازی های رایانه ای، باید پیوســت حتمی این 
ایران جدید باشــند. سینما و تلویزیون ما باید 
بوی حماســه، خودباوری و پیــروزی بدهد. 
وقت آن اســت که با تکیه بر اســتعدادهای 
تازه و جوان، آرایش جنگی جدیدی در برابر 
استعمار نوین رسانه ای غرب بگیریم و اجازه 
ندهیم دشــمن واقعیت فتح ما را در ذهن ها 
واژگون کند. ایران مبعوث، رسانه ای مبعوث 

و مقتدر می خواهد.

یادداشت

جهان
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فرهنگپرونده

ضرورت بعثت رسانه

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

   برداشت    

تبلیغاتی غرب  که دســتگاه  سال هاست 
و به ویــژه هالیوود وظیفــه دارد تصویری 
افسانه ای، شکســت ناپذیر و فرازمینی از 
ارتش هــای متجاوز به خــورد مخاطب 
جهانــی بدهــد. از دوران جنگ ســرد 
تا امــروز، همــواره هواپیماهای جنگی 
مهاجــم، آســمان ها را درمی‌نوردیدند و 
بدون کوچک تریــن گزندی، پیچیده ترین 
مأموریت هــا را بــه پایان می رســاندند. 
فیلم هایی، نظیر »تــاپ گان: ماوریک«، 
دســت  ایــن  از  نمونــه  دقیق تریــن 
جادوگری های تصویری هستند؛ جایی که 
هواپیماهای فوق پیشــرفته، بی محابا وارد 
حریم هوایی کشوری می شوند که ارجاعی 
مستقیم به ایران است، مأموریتی غیرممکن 
را انجام می دهند و با لبخندی پیروزمندانه 
بازمی گردند؛ اما حقیقت میدان، همواره از 

توهمات پرده نقره ای سبقت می گیرد.
در نبردی که آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
با تصور واهی قدرت بی کران خود بر فراز 
ایران آغاز کردنــد، پدافند بیدار و قهرمان 
این مرز و بوم حماســه ای آفرید که نه تنها 
نقاب از چهره پوشــالی قــدرت هوایی 
دشمن کنار زد، بلکه کل ساختار دراماتیک 
هالیــوود را درهــم شکســت. شــکار 
اف ـ۳۵، پرنده ای که رسانه های غربی آن 
را »نامرئی« و »غیرقابل شــکار« معرفی 
می کردند، تنها یک موفقیت نظامی نبود؛ 
بلکه مهر بطلانی بــر دهه ها پروپاگاندای 
سینمایی بود. در لحظاتی که جهان نفس 
در سینه حبس کرده بود، فرزندان غیور این 
آب و خاک نشان دادند که قدرت واقعی 

نه در کدهای راداری، بلکه در ایمان و اراده 
»مردان میدان« نهفته است.

 Bاراده گرم، برتر از آهن سرد
در حالی که دشــمن به جنگنده های نســل 
پنجم خود می نازید، واقعه ای رخ داد که تمام 
محاسبات نظامی جهان را جابه جا کرد. نفوذ 
موفقیت آمیز یک فروند جنگنده F ـ5E ایرانی 
به پایگاه »کمپ بوهرینگ« آمریکا در کویت، 
ســیلی ســختی بر صورت مدعیــان برتری 
هوایی بود. طبق گزارش های رسانه های معتبر 
بین المللی، این پرنده قدیمی متعلق به دهه ۶۰ 
میلادی، با عبور از چترهای پدافندی چندلایه 
و پیشرفته ترین رادارهای آمریکایی، موفق شد 
اهداف لجستیکی و انبارهای مهمات دشمن 

را با بمب های معمولی هدف قرار دهد.
این عملیات، یــک کلاس درس نظامی بود. 
خلبــان ایرانی بــا انتخاب پــرواز در ارتفاع 
بســیار پایین )۵۰ تا ۱۰۰ متری سطح دریا(، 
خود را به سایه ای لغزان تبدیل کرد که از دید 
رادارهای غول آســا پنهان ماند. در حالی که 
شبکه های پدافندی »پاتریوت« و هواپیماهای 
»آواکــس« درگیر موج حملات موشــکی و 
پهپادی ایــران بودند، این خلبان از شــکاف 
ایجاد شده استفاده کرد و با مهارتی مثال زدنی، 
دقت اصابت بمب های دستی را به رخ کشید. 
این پیروزی ثابــت کرد که در تقابل میان یک 
جنگنده قدیمی با شــبکه مدرن اف 35 و اف 
22، آنچه برنده را تعیین می کند، جسارت و 
تسلط انسانی است؛ همان چیزی که هالیوود 
ســعی دارد با جلوه های ویژه جای خالی اش 
را در ارتش‌های خود پر کند. این الگو یادآور 
حماسه های تاریخی چون نبرد فالکلند است، 
اما با این تفاوت که اینجا، ایران مقتدر در برابر 

ابرقدرت مدعی قرن ایستاد.

 B بلاهت در فیلمنامه؛ شکست در
واقعیت

هالیوود همواره تلاش کرده اســت تا حتی از 
مفتضح ترین شکست های آمریکا، حماسه ای 
ماندگار بسازد. همان طور که فاجعه آپولو ۱۳ 
در فیلم ران هاوارد به یک شــکوفایی تبدیل 
شــد یا ماجرای جاسوس های فراری در فیلم 
»آرگو« به شــکلی احمقانه تحریف شــد، 
امروز نیز شاهد نگارش فیلمنامه هایی سراسر 
بلاهت از ســوی مقامات آمریکایی هستیم. 
ادعاهــای مضحک دربــاره عملیات نجات 
خلبانان با ۱۵۵ هواگرد، بیشتر به سناریوهای 
فیلم های »رامبو« و »جیمز باند« شباهت دارد 

تا واقعیت نظامی.
اما حقیقت پشت این پرده های نمایش پنهان 
نماند. تصاویر لاشه‌های سوخته هواپیماهای 
غول پیکر Cـ130 و بالگردهای »بلک هاوک« 
در فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان، کذب 
بــودن ســناریوی »نجات خلبــان« را برملا 
کرد. اسناد به دست آمده نشان داد که این یک 
عملیات نفوذ پیچیده ازسوی یگان هوانوردی 
ویژه »نایت اســتالکرز« )Night Stalkers( و 
نیروهــای »دلتا فورس« بــرای ضربه زدن به 
مراکز هســته ای ایران در عمق زمین بود. اما 
برخلاف فیلم های »دلتا فورس« یا »۶ روز در 

انتبه«، اینجا کارگردان میدان، اراده الهی بود.
در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، تاریخ بار دیگر تکرار 
شــد. همان‌گونه که در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ 
شــن های صحرای طبس مأمور الهی شدند، 
این بار در جنوب اصفهان، تمام جهاز عظیم 
نظامی آمریکا در تله ای مرگبار گرفتار شــد. 
نه تنها پدافند پیشرفته، بلکه حتی غیرت و گلوله 
تفنگ های برنوی عشــایر بومی نیز به میدان 
آمدند تا نشان دهند وقتی ملتی بیدار باشد، هر 

متجاوزی زمین گیر می شود.

شکست سنگین کماندوهای آمریکایی و فرار 
آنها با برجا گذاشتن پیشرفته ترین تجهیزات و 
اسناد، رسوایی بزرگی بود که ترامپ و اعوانش 
سعی کردند با شومنی و دروغ آن را بپوشانند. 
هالیوود ممکن اســت فردا از این شکســت 
مفتضحانه، فیلمی بسازد که در آن قهرمانانش 
با جوایز اســکار تشویق شــوند، اما واقعیت 
این است که دیگر کسی برای این افسانه های 

مغزشویانه تره هم خرد نمی کند.

 Bمسئولیت سینمای ایران
امروز معــادلات منطقه تغییر کرده اســت. 
ســینمای غرب هر چقدر هم که تلاش کند 
چهــره ای کاریکاتــوری از ملت های مقاوم 
بســازد یا در فیلم هایی ماننــد »ماوریک«، 
»۳۰ دقیقه پس از نیمه شب« و »تک تیرانداز 
آمریکایی« بــر طبل قدرت پوشــالی خود 
بکوبد، واقعیت آســمان ایران چیز دیگری را 

فریاد می زند. 
فرمانده جوانی که زیر شــدیدترین حملات 
ســایبری، با خونسردی ماشــه را چکاند و 
مدرن ترین پرنده دشــمن را به زمین کوبید، و 
آن خلبان دلیری که با یک جنگنده قدیمی از 
دل شبکه راداری دشمن عبور کرد، قهرمانان 
واقعی هستند که هیچ بازیگر هالیوودی توان 
بازنمایی عظمت آنها را ندارد. اکنون دشمن 
می داند که هرگونه ماجراجویی در آســمان 
ایران، با پاسخی کوبنده و پشیمان کننده مواجه 
خواهد شــد. این پیروزی، غروب همیشگی 
افسانه های هالیوودی و طلوع فصل نوینی از 
اقتدار ملی و ایمانی ایران است. زمان آن فرا 
رسیده که فیلمسازان ما، این شکست تاریخی 
و رســوایی بزرگ قرن را به تصویر بکشند تا 
جهان بداند حقیقت، نه روی پرده ســینما، 
که در دســتان مردان غیور این سرزمین رقم 

می خورد.

هالیوودی افسانه های  وب  غر

سعید رضایی
خبرنگار

گروه فرهنگ
صبح صادق
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

امام صادق)ع( می فرمایند: »مؤمنان را در نيکى و مهرورزى به يکديگر و دوستى و ملاطفت به 
همديگر، همانند يک پيکر مىبينى که وقتى عضوى به درد آيد و شکايت کند، اعضاى ديگر با 

بىخوابى و تب با او هم صدا شوند و يکديگر را فراخوانند.«
) بحار الانوار، ج 74، ص 274، ح 19(

مؤمنان محبّّت   
   صادقانه    

یکی از کلیدهای طلایی پیشــرفت، »نظم« است؛ یعنی انجام دادن آنچه باید انجام شود، حتی وقتی میلی به آن 
ندارید. نظم، همان مرز باریک بین آرزوی موفقیت و تحقق آن است. آن لحظه که دلت نمی خواهد اما پشت میزت 
می نشینی، آن ساعت که ترجیح می دهی استراحت کنی اما شروع به تلاش می کنی؛ درست همان جا، موفقیت رقم 

می خورد؛ موفقیت متعلق به کسی است که بدون منتظر ماندن برای انگیزه، نظم را جایگزین حس لحظه ای کند.

پیشرفت طلایی  کلید 
   صبحانه    

 منبر  

از مفاخر ما شــیعه ها همیــن 24 ذی حجه 
اســت و همین آیــه مباهله اســت که باید 
این رو ز را گرامی داشــت، اینها جزء اعیاد 
رسمی ماســت، اینها جزء مفاخر و مدارک 
ماست، اینها جزء دین ماست، این روزها را 
باید به رسمیت شناخت. جریان »مباهله« 
مســتحضرید که یک معجــزه خالده الهی 
اســت؛ یعنی امروز هم اگر کسی آن توفیق 
را بیابــد و آن طهارت روح را تحصیل کند، 
می تواند مباهله کند. در مسیحیت سخن از 
»تثلیث« بود، در کلیمیت سخن از »تثنیه« 
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شدند. قرآن کریم براهین توحیدی اقامه کرد 
و ثابت کرد که نه عُُزیر، إبن الله اســت و نه 

مسیح.
وقتی برهان در آنها اثر نکــرد، فرمودند اثر 
عملــی دارد و آن »مباهله« اســت. خدای 
ســبحان به پیامبرش)ص( دستور بهال داد، 
فرمود به آنها بگو ما چنین مباهله می کنیم و 
راه مباهله هم این است که ما فرزندان مان و 

دختران مان و مردان مان را دعوت می کنیم، 
شما هم همین کار را بکنید. این را در جریان 
روز قبل گفت و آنهــا هم پذیرفتند. فردا که 
شد دیدند وجود مبارک رسول گرامی)ص( 
حســین بن علــی)ع( را در آغوش گرفت، 
دســت امام حســن)ع( را گرفــت، فاطمه 
زهرا)س( پشــت ســر و امیرالمؤمنین)ع( 
هم در کنار او، اینها پشت سر پیامبر بودند. 
ـمُْْ«؛ یعنی 

ک�
بْْنََاءََ

َ
ـَا وََ أَ بْْنََاءََن�

َ
عُُ أَ

ْ
ـدَْ فرمود: »ن�

حسن و حســین)ع( را ما آوردیم و شما هم 
فرزندان تان را بیاورید، ما دختران مان شــما 
دختران تان، ما کســانی هم که به منزله جان 

ما هســتند را می آوریم شما هم همچنین؛ 
این برای آن اســت که ریشه این خانواده ای 
مََّ نََبْْتََهِِل 

ُ
که داعیه دروغ دارند قطع بشــود »ثُ

اذِِبِِینََ«؛ مطالب 
َ
کَ

ْ
ی الْ

َ
ـهِِّ عََلَ

ل
 ال�

َ
عْْنََةَ

َ
 لَ

ْ
نََجْْعََلْ

َ
فَ

فراوانی درباره این تعبیرات قرآنی هســت 
 
ً
 اینها »مســتجاب الدعوه«اند و ثانیاً

ً
که اولاً

اجرای این دعوت هم به اذن خدا به دســت 
اینها انجام می شــود که اینها از خدا لعنت 
نمی خواهند، اینها به اذن خدا لعنت خدا را 
بر افراد جاری می کنند و این لعنت که بُُعد از 
رحمت است و عذاب الهی است، به دست 

اینها حاصل می شود.

 آیه  

انســان در این ج هان تنها برای زیستن مادی 
و گذراندن روزهای عمر آفریده نشده است؛ 
بلکه هدفی بلند و متعالی پیش روی او قرار 
دارد و آن، رســیدن به مقام »خلیفةاللهی« 
اســت. خداوند متعال اســتعداد شناخت، 
انتخاب و حرکت در مسیر کمال را در وجود 
انسان قرار داده تا با بهره گیری از عقل، وحی 
و هدایــت الهی، راه حق را از مســیر باطل 
تشــخیص دهد و به ســوی قرب الهی گام 
بردارد. نخستین شــرط پیمودن این مسیر، 
شناخت حق و حقیقت است؛ زیرا تا زمانی 
که انســان نتواند حق را از باطل تمیز دهد، 
امکان حرکت صحیح به سوی مقصد نهایی 

برای او فراهم نخواهد شد.
حق نشانه های روشنی دارد. یکی از مهم ترین 
ویژگی های حق آن قابل دفاع بودن اســت. 
حقیقت هیچ گاه از استدلال، منطق و برهان 
هراســی ندارد. هرچه انســان به حقیقت 
نزدیک تر باشــد، قدرت بیشتری برای دفاع 
از آن خواهد داشــت. حق آن چنان استوار و 
محکم اســت که در برابر شبهات، فشارها 
و مخالفت ها فــرو نمی ریــزد. از همین رو 
خداوند متعال در قــرآن کریم مؤمنان را به 
دفاع از حــق و ایســتادگی در برابر ظلم و 
کمْْ 

َ
باطل فــرا می خواند و می فرماید: »وََما لَ

عََفِِنََي 
ْ

ـتََْضْ مُُس�
ْ
هِِ وََالْ

َ
ـبَِِلِِي اللَّ ونََ فِِي س�

ُ
قاتِِلُ

ُ
لا تُ

انِِ«؛ چرا در راه 
َ

دَ
ْ
وِِلْ

ْ
مِِنََ الرِِّجََالِِ وََالنِِّسََــاءِِ وََالْ

خدا و برای نجــات مردان و زنان و کودکان 
)نساء/۷۵(  نمی کنید؟  پیکار  مســتضعف 
بنابراین دفاع از حق یک تکلیف الهی است، 

اما مهم ترین شــاخصه حق و حقیقت این 
است که می توان از آن دفاع کرد. دفاع صریح 
و قاطع در هر شرایطی و در مقابل هر کسی؛ 
اگر توانستیم اســتدلال بیاوریم و از آن دفاع 
کنیم، برایش هزینه بدهیم و آن را دوســت 
 مسیر بندگی هموار و 

ً
داشته باشیم، مطمئناً

قابل دستیابی اســت. در کل حق زیباست، 
می توان به تماشــای آن ایســتاد و از زیبایی 
او بهره برد. حق قابل اتکاســت، می توان به 
آن اســتناد کرد و با آن بر همه باطل ها پیروز 
شد و از تنها ماندن و سقوط کردن ترسی به 
دل راه نــداد. آنچه باید به آن توجه کرد، این 
اســت که بنا به فرموده خداوند در قرآن )آل 
عمران، 71(، حق و آنچه به دروغ لباس حق 
به تن کرده است، بشناسیم. در مقابل، باطل 
هرگز خود را باطل معرفی نمی کند. یکی از 
پیچیدگی های آزمون الهی در زندگی انسان 
همین اســت که باطل همواره در لباس حق 
ظاهر می شــود. اهل  بیت)ع( بارها هشدار 
داده اند که گمراه  کنندگان و مدعیان دروغین، 
حق را با باطل درمی آمیزند تا مردم را فریب 
دهند. اگــر باطل با چهره واقعی خود ظاهر 
می شد، کمتر کسی به سوی آن گرایش پیدا 
می کرد. از این رو انسان مؤمن باید بصیرت 
داشته باشــد و تنها به ظاهر افراد، شعارها و 
ادعاها اکتفا نکنــد، بلکه حقیقت را باید از 

طریق معیارهای الهی بشناسد.
یکی از باشکوه ترین جلوه های نمایش حق 
در تاریخ اسلام، واقعه »مباهله« است. روز 
مباهله تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه 
صحنه ای اســت که خداوند در آن حقانیت 
اسلام، پیامبر اکرم)ص( و اهل  بیتش)ع( را 
برای همیشه تاریخ آشکار کرد. هنگامی که 
هیئت مسیحیان نجران پس از گفت وگوهای 
فراوان حاضر به پذیرش حقیقت نشــدند، 

خداوند دســتور مباهله را صــادر کرد. آیه 
مََنْْ 

َ
مشــهور مباهله چنین می فرمایــد: »فَ

مِِ 
ْ
عِِلْ

ْ
حََاجََّک فِِيــهِِ مِِنْْ بََعْْدِِ مََا جََــاءََک مِِنََ الْ

بْْنََاءََکمْْ وََنِِسََــاءََنََا 
َ
بْْنََاءََنََا وََأَ

َ
عُُ أَ

ْ
ـدَْ وْْا ن�

َ
عََالَ

َ
 تَ

ْ
ـلُْ

ق�


َ
فَ

 
ْ

نََجْْعََلْ
َ
 فَ

ْ
مََّ نََبْْتََهِِلْ

ُ
سََکمْْ ثُ

ُ
نْْفُ

َ
سََنََا وََأَ

ُ
نْْفُ

َ
وََنِِسََاءََکمْْ وََأَ

کاذِِبِِنََي«؛ )آل عمران/۶۱( 
ْ
ى الْ

َ
هِِ عََلَ

َ
عْْنََتََ اللَّ

َ
لَ

در ایــن آیه، خداوند بــه پیامبر اسلام)ص( 
فرمان می دهد که اگر پس از روشــن شدن 
حقیقت، باز هم گروهی بــه جدال و انکار 
ادامه دادند، آنان را به مباهله فراخواند؛ یعنی 
هــر دو طرف عزیزترین افراد خود را حاضر 
کنند و از خداونــد بخواهند که دروغ گویان 
را مــورد لعنت قرار دهد. نکته بســیار مهم 
آن اســت که پیامبر اکرم)ص( در این میدان 
سرنوشت ساز، تنها چهار نفر را همراه خود 
علــی)ع(، حضرت  امیرالمؤمنیــن  آورد: 
فاطمه زهــرا)س(، امام حســن)ع( و امام 
حســین)ع(؛ این انتخاب نشان می دهد که 
پاک ترین و راستگوترین انســان ها در کنار 
پیامبر اعظم)ص( قرار داشتند و آنان مظهر 

کامل حق و حقیقت بودند.
مباهله در حقیقت نمایش عملی یقین پیامبر 
خدا)ص( به حقانیت راه خویش بود. کسی 
که در حق بودن خود تردید داشــته باشــد، 
هرگز عزیزترین افراد زندگی خود را به چنین 

میدان بزرگی نمی آورد. 
روز مباهله به مــا می آموزد که حق تنها یک 
ادعا نیست، بلکه حقیقتی است که می توان 
برای آن ایســتاد، از آن دفاع کرد و در راه آن 
هزینه داد. بزرگداشت این روز، در حقیقت 
بزرگداشت حق، بصیرت، شجاعت در دفاع 
از حقیقت و تجلیل از انسان هایی است که 
وجودشان تجسم کامل نور الهی و حقیقت 

ناب اسلام است.

روز تثبیت نهایی حق
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

وز مباهله از اعیاد رسمی ما شیعه هاست ر
گفتاری از آیت الله عبدالله جوادی آملی

سِّّرحضور 

اسلام،  بنیادیــن  آموزه هــای  از  یکــی   
مسئولیت جمعی مسلمانان در برابر دین و 
ارزش های الهی است. قرآن کریم با آیاتی، 
مانند »کونوا أنصار الله« اى مؤمنان! یاوران 
ى 

َ
عُُونََ إِِلَ

ْ
 یََدْ

ٌ
مََّةٌ

ُ
مْْ أُ

ُ
ن مِِّنکُ

ُ
تََکُ

ْ
خدا باشید و »وََ لْ

یْْرِِ«؛ باید از میان شما گروهی باشند که 
َ

خَ
ْ
الْ

به نیکی دعوت کنند، بر ضرورت حضور 
اجتماعی و همبستگی مسلمانان برای دفاع 
از دین تأکید می کنــد. این حضور، وقتی 
در برابر تهدیدها یا در حمایت از رهبران 
دینی باشــد، جنبه فیزیکی و عینی به خود 
می گیرد؛ همان چیزی کــه امروز از آن به 
»حضور میدانی و خیابانی« یاد می شود. 
قــرآن در آیات متعدد، مؤمنان را به صبر و 
مقاومت جمعی و خروج برای جهاد در راه 
«؛ 

ً
 و ثقالاً

ً
خدا فرامی خواند؛ »انفروا خفافاً

سبک بار و ســنگین بار برای جهاد خارج 
شوید. این خروج، تنها به میدان نبرد نظامی 
محدود نمی شــود، بلکه هرگونه حضور 
آگاهانــه در عرصه عمومی بــرای دفاع از 
حریم دیــن و حمایت از رهبری صالح را 
شامل می شــود. پیامبر خدا)ص( نیز در 
غزوه ها، مسلمانان را به حضور در معرکه 
دعوت و کســانی که از این حضور تخلف 
 نکوهش می فرمودند. 

ً
می کردند، شــدیداً

بنابراین، ســنت الهی بر این است که دین 
در پناه همبســتگی فیزیکــی مردم حفظ 

می شود، نه با انزوا و تنهایی.
روایــات اهل بیت)ع( نیــز بر این مطلب 
صحه می گذارند. از پیامبر اکرم)ص( نقل 
شــده که هر کس برای یاری دین خدا از 
خانه خارج شــود، هر گام او پاداش شهید 

دارد. 
بارزتریــن الگوی ایــن حمایت فیزیکی، 
قیام امام حسین)ع( است. ایشان با آگاهی 
کامل از خطرها، بــرای »اصلاح در امت 
جــدم« و »امر به معروف و نهی از منکر« 
از مدینه به ســوی کوفه حرکت کرد و در 
روز عاشــورا با جان عزیز خود نشان داد 
که دفاع از دیــن گاهی نیازمند حضور در 
معرکه و ایستادگی در برابر باطل است؛ اما 
در مقابل، یکی از بزرگ ترین مصائب اهل 
بیت)ع( این بود که مردم کوفه – که نامه ها 
نوشــته و دعوت کرده بودنــد – در لحظه 
حســاس، حضور فیزیکی و علنی خود را 
دریغ داشتند. اگر همان مردم با تمام توان 
به خیابان ها و میدان نبرد می آمدند، نه تنها 
امام حسین)ع( تنها نمی‌ماند، بلکه مسیر 

تاریخ اسلام تغییر می کرد.

 مکتب  

سیدمرتضی رضایی
کارشناس مذهبی

رهبر قانون مدار

 سلام بــر تو ای آقایی که تنفس هوای 

بودنت، آلودگی تمام هواهای نفسانی 

را از آسمان تاریک دل‌ها پاک می کند. 

امروز در هیاهوی این دنیای پر از غبار، 

ایســتاده ام و رو به افق های دوردست، 

نامت را زمزمه می کنم. دلم هوای تو 

دارد خدا کند که بیایی... .

ســاعت ها و روزها می گذرند؛ زمین 

تشنه است و آســمان بی قرار. اما دلم 

لبریز از امید اســت؛ سلام بر تو و بر 

روزی که خورشید نگاهت، آثار شب 

را از پیشانی جهان پاک خواهد کرد! 

من به آن روز روشن ایمان دارم؛ روزی 

که عدالت با دســتان تو معنا می شود 

و ظلمت، بســاط خود را از این کره  

خاکی جمع می کند.

آقای من! نام تو، یاد تو و آمدنت، چهار 

فصل دنیا را بهــار می کند؛ تو همان 

باران رحمتی هستی که وقتی بر کویر 

دل ها می باری، گل های ایمان و محبت 

سر از خاک برمی آورند. پس سلام بر 

تو ای بهار خلایق و خرمی روزگاران!

چه شادمانه جان و دلم را برای آمدنت 

مهیا کرده ام! وقتــی بیایی، دیگر هیچ 

چشــمی گریان نخواهد ماند و هیچ 

قلبی در تنهایی نخواهد شکست.

حسن ختام

   غیر رسمی    

رهبر شهید، بسیار قانون مدار و منظم 
بودند. یک بار ما وارد خیابان شدیم، 
من اسکورت را هدایت  کردم به خط 
ویژه. ایشان به راننده خودشان فرمودند: 
»نرو«. اتومبیل های اول و دوم رفتند، 
ولی ایشان وارد خط ویژه نشدند و در 
مسیر اصلی حرکت می کردند. تماس 
گرفتم که چرا نمی روید؟ آرام گفتند: 
نمی گذارد. گفتم بچه ها برگردید. آنها 
هم آمدند در مسیر اصلی قرار گرفتند.

یک بار هم یادم اســت برای جماران 
می رفتیم. پس از بازگشــت، ایشــان 
پیاده شــدند و چند نفر فــرار کردند. 
دیدم رنگ چهره ایشــان سرخ است. 
رفتم جلو سلام کــردم. فرمودند: این 
چــه کاری بود کردیــد؟ چرا در خط 
ویژه رفتید؟ چــرا از چراغ قرمز عبور 
می کنیــد؟ عرض کردیم آقــا، قانون 
اســت. فرمودند: تماس بگیرید همه 
فرماندهان راهنمایــی تهران را جمع 
کنید و بگذارید جلســه بگذارند. به 
آنها بگویید من به عنوان رئیس جمهور 
هیچ وقت از قانون تخطی نمی کنم. من 
نه در خط ویژه مــی روم و نه از چراغ 
قرمز عبور می کنــم. ابلاغ کنید تمام 
مأمــوران تهران با این موضوع آشــنا 
 این کار 

ً
شــوند. گفتیم چشــم، حتماً

را می کنیم. هماهنــگ کردیم و همه 
افسران راهنمایی شهر تهران آمدند و 
توجیه شدند و دیگر ما این خطاها را 

نکردیم و قانون را رعایت کردیم.

اصغر صالح
 عضو تیم حفاظت از رهبر شهید

سلام بر تو!


